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 پيش گفتار

 .الحمد للَّه، و صلىّ اللَّه على محمدّ و آله الطاهرین

 محمرد الصرادق   ام تا تاریخ زندگى پرشکوه امام جعفرر برن   امشب که قلم به دست گرفته

 .هجرى 1286 شوال سال 21را به رشته تحریر در آورم، مصادف است با 

 وروش مرى  اینك جهان تشیع که یکى از افتخاراتش را وابستگى بره آن امرام در اصرول   

خرود، بره سروگ نشسرته      ات ششمین پیشواى برزرگ داند در آستانه فرا رسیدن سالگرد وف

 .است

مسرلمانان و   حقیر ضمن آنکه فرارسیدن سرالگرد وفرات آن امرام بزرگروار را بره تمرام      

خواهم کره آنران را در دنبالره     گویم، از خداوند قادرمى بالاخص شیعیان جعفرى تسلیت مى

آن بزرگروار   روى از اصرول و سریره آن حضررت اسرتوار داردوبره تعرالیم و سریره علمرى        

 .رهنمونشان سازد

ترا از یرك    ام شررافت بخشریده   در نهایت آنکه اینجانب را با نوشتن درباره آن امرام 

همسرو و همرراه شرده      طرف با امت بزرگ اسلام در بزرگداشت در گذشت امام صادق

حق که از سروى   شاى اسلامى و متکى برفرهنگ و بین باشم و از طرف دیگر برپایى جامعه

 .شده است، کمکى کرده باشم مبرش براى ما تشریعیغپپروردگار آسمان و 

  و من اللَّه التّوفیق

  محمدّتقى مدرسّى
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 درباره امام صادق 

 جعفر: نام

 .بكر محمّد بن ابى فَرْوهَ دختر قاسم بن باقر وامُّ امام: پدر و مادر

  صادق: شهرت

  عبداللَّهابو : كُنيه

 .ه در مدينه متولد شد 2٨ ربيع الاول سال 4١: زمان و محل تولّد

، سوفاّ  و  (نهمين خليفه اموى تا آخرين خليفه امووى )يزيد بن عبد الملك : امامت طاغوتهاى زمان

 .منصور دوانيقى

سوالىى بوه دسوتور منصوور دوانيقوى،       65ق در سنّ . ه 412شواّل سال  85: زمان و محل شهادت

 .وم و در مدينه به شهادت رسيدمسم

 .قبرستان بقيع، در مدينه: مرقد شريف

 :در دو بخش: دوران زندگى

 (441تا  2٨از سال )سال  ٨4دوران قبل از امامت،  - 4

كه دوران شكوفايى اسوا  تيويعّ   ( 412تا  441از سال )سال  ٨1دوران امامت تا آخر عمر،  - 8

اميّه و بنى عبا ، استفاده نموده و دانيىاه اسلامى  نگ بنىحضرت در اين دوران از فرصت ج بود، آن

را در سطح عميق و وسيع تيكيل داد، كه چهار هزار نفر شاگرد داشت، و اسلام ناب محمّد و علوى را  

 .از زير حجاب اسلام بنى اميّه، آشكار ساخت
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 نژادى پاک و بزرگوار

 ..جين ولادت

 سرالگردولادت پیرامبر اسرلام    (1) و سى ششمین امّت اسلام در هفدهم ربیع الاول، یکصد

رسالت موجى از سرور و شادى جریان  در همین حال در خانه. را جشن گرفته بودند 

این خانه چشم به راه فرودآمدن کرامت وافتخارى در خود بود تا برر ار  و بلنرداى   . داشت

 .آن افزوده شود

او شرراره  . گشرود  چشرم بره جهران    امام صادقدر آن شب و در آن فضاى مبارك، 

بود تا از پرترو آن نرور گیرنرد و     درخشانى بود که آسمان سخاوت او را به زمینیان بخشیده

 .خیر و نیکى و صفا باز یابند در زیر درخشش تابناکش راه خود را به سوى

 :حضرت از پدر و مادرى بزرگوار زاده شد آن

براقر برود کره     بن على بن حسین بن على بن ابیطالب معروف بره پدرش امام محمدّ  - 1

چررا کره   . رسرید  مرى  علرى  نسبت ایشان هم از سوى مادر و هم از سوى پدر بره امرام  

پدرش فرزند امام حسین بن على و مادرش ازنوادگان امرام حسرن برود، کره ایرن خرانواده       

انواده در واقرع خوشربوترین و   ایرن خر  . محسوب میشرد  ترین بیت فاطمى نخستین و اصیل

 .در بیت رسالت روییده بود زیباترین گلُى بود که

نوبه خود هرم از   این زن نیز به. مادرش فاطمه دختر قاسم بن محمدّ بن ابو بکر بود - 2

نیراى او، محمرّد   . آمد سوى پدر و هم از سوى مادر اولین مهتر از سلاله ابو بکربه شمار مى

 بود، امرام علرى شروهر مرادر محمرّد برود، زیررا آن         ان سپاه علىبن ابو بکر، از مجاهد

 ابوبکر، همسرش، اسماء بنت عمیس، را به زنى گرفت و بدین ترتیرب  حضرت پس از وفات

مندساخت به طرورى کره    محمدّ را در دامان خویش پرورش داد و از دانش خود او را بهره

 .محمدّ فدائى پاکبازى براى اسلام شد
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از آنکه به خلافت رسید، محمدّ را به حکومرت مصرر برگماشرت و وى     حضرت پس آن

 .درهمان جا به دستور معاویه، کشته شد

وى از پدرومادرى زاده شرده برود   . امام جعفر صادق بدین گونه عصاره جهاد مقدّس بود

 .آمدند اى پاك و بزرگوار به شمارمى که هر دواز سلاله
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  رشد و پرورش امام

فضرل و عممرتش    امام صادق در روزگار جدّش، امام زین العابردین، کره مراترب   ولادت 

تربیت جدّش که تمام معرانى بزرگرى    او در سایه. همه آفاق را پر کرده بود، صورت پذیرفت

 داد، مرى  مفاهیم فضیلت و کمال را بره او آمروزش مرى    آموخت و تمام و عممت را بدو مى

. گرر برود   کوشش جردّش را در راه خردا نمراره    و همواره زهدو عبادت و تلاش و. زیست

سرالگى   حضرت بره سرن دوازده   امور، تأثیر بسیارى در روح او گذارد تا آنکه آن دیدن این

 .رسید

حضرت براى به جرا   وآن انتقال یافتوقتى کلیدهاى امامت عامه به پدرش امام باقر

جروانى نمونره و    کرد، امام صرادق  آوردن تکالیف و مسئولیّتهاى خود به بهترین نحوقیام

ساخت و آنان او را ششمین رهبرر   را به خود معطوف مى رشید شده بود که دیدگان شیعیان

 .پنداشتند والاى خودمى
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  حضرت به شام سفر آن

امویّان در دوران پایانى حکومت خود که جریانهاى فکرى متناقض درمیان امرّت اسرلام   

حقایق، واثبات متناقضرات بره کرار     خرین تلاشهاى خود را براى پوشاندنروا  یافته بود، آ

منحرف خرود، رترق    مسیاسى را با روش سیاسى اسلا دهاىکوشیدند رخدا گرفتند و مى مى

 .و فتق کنند

همچنان که سال تغییرر   یکى از امور شگفتى آفرین حکومت آنان در این برهه آن بود که

تروان   گشت بره طرورى کره مرى     دست مى آنان دست به کرد جامه خلافت نیز در میان مى

علرّت ایرن   . اى جدید روى کار آمده باشرد  شد مگرآنکه خلیفه سالى جدید آغاز نمى: گفت

امر آن بود که مردم،بنى امیهّ را از خود طرد کرده بودند و از کرنش در برابر حکومت باطرل  

 .زدند سر باز مى آنان

ز سختیها و ستمهاى امویّان بى بهره نبرود،زیرا او پناهگراه   ویژه در این برهه امام باقر اه ب

 .امویّان به ستیز برخاسته بودند حق و حق خواهان و پایگاه مملومانى بود که با سیاست

وشداید بزرگى گرفترار   در آن برهه شیعه به خاطر اقدامات ستمگرانه بنى امیهّ، به مصایب

 :فرماید آمد چنان که امام باقر مى

هرر گمران و    کشت و آنران را بره   او شیعیان را به بدترین شکل مى. ا  آمدسپس حج»

 .«کرد تهمتى دستگیر مى

خواندنرد،برایش خوشرایندتر    اى بود که اگر کسى را زندیق و یا کافر مرى  اوضاع به گونه

 .بدانند ى و هواخواه علىه از آن بود که وى را شیع

حکومت خود را بر امام باقرتحمیرل کنرد و قردرت    خواست  از آنجا که خلیفه اموى مى

جهان امروز سیاست با مخالفان سیاسرى   خود را به رخ او بکشد، درست همانند رفتارى که
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امرام براقر نیرز فرزنرد عزیرزش امرام       . حضرت رابه شام فرا خواند دهد، آن خود انجام مى

 .صادق را در این سفر باخود برد
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  روزگار امامت حضرت صادق

سیاست سرتمگرانه   هجرى، هنگامى که امام باقر به عنوان قربانى گرانبهاى 117 سالدر 

جعفر صادق را، که آن هنگرام در سرن    بنى امیهّ، به جوار پروردگارش شتافت فرزندش امام

که صدها تن از صراحب نمرران و اندیشرمندان در آن     اى سالگى بود، به مرکز و مدرسه 24

 این مدرسه در واقع هسرته دانشرگاه بزرگرى برود کره امرام      . سفارش فرمود گرد آمده بودند

مردم را برر عهرده    حضرت، امامت صادق پس از پدر خود آن را بنیان گذاشت، همچنین آن

 .امام صادق نهاد

بره امرام صرادق     بدین ترتیب رهبرى دینى امّت و مسئولیّتهاى بزرگ امور سیاسى آنران 

 .انتقال یافت
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  دانيىاه بزرگ

یافرت کره توانسرته     اى فکررى  ن در تاریخ همانند مدرسه امام صادق، مدرسره شاید نتوا

و افکرار خرود را برر آنهرا حراکم       باشد نسلهاى متوالى را تحت تأثیر خود قرار دهد واصول

 .وموجودیّتى یگانه بنیان نهاده باشد سازد و مردمى متمدّن و فرهیخته با کیان

کسانى کنریم کره در    درسه را فقط محدود بهاشتباه است اگر بخواهیم دستاوردهاى این م

آن به تحصیل علم پرداخته و معاصرانش از آن چیزهاآموخته باشند، بلکه دستاوردهاى ایرن  

اى است کره   هایى است که درجامعه ایجاد کرده ودر مردان پرورش یافته مدرسه در اندیشه

ید آوردند کره تاقرنهرایى   وسیماى مسلمانان را دگرگون ساختند و تمدّنى را پد سیماى تاریخ

 .دراز پایدار و پا برجا بود

ایرن دانشرگاه    هراى  در تاریخ ثبت است که شمار کسانى که مستقیما از افکار و اندیشره 

اهمیت ایرن مسرئله برراى مرا      و زمانى (2).رسیده است اند، به چهار هزار تن مى سیراب شده

مردم مسرلمان دوران خرود و نیرز    بخشى به  شود که بدانیم این مدرسه در آگاهى روشن مى

اند و نقش اول داشته و اینکه فرهنگ اصریل اسرلامى    آمده مسلمانانى که تا امروز از پى آنها

کررده   چشمه فیّاض، جریان گرفته است، چرا که پژوهشرهاى انجرام شرده ثابرت     تنها از این

هرودى، افرراد   مسریحى و ی  هاى است که فرهنگهاى روا  یافته در میان مسلمانان از اندیشه

فلاسفه یونانى و هندى کره کتابهایشران بره     هاى نفوذى آنان سرچشمه گرفته و یا از اندیشه

هاى خود را بر اساس آنها بنیان نهادند، ترأثیر   اصول و اندیشه عربى ترجمه شد و مسلمانان

 .است پذیرفته

کره از   بنابر این جز مکتب امام صادق هیچ مدرسه و مکتب فکررى اسرلامى،باقى نمانرد   

علّت این امرر آن برود کره    . محافمت کند کیان و وحدت و اصالت خود در تمام ابعاد زندگى

و افکار آن کاملاً اعتماد داشتند و همرین اعتمراد برود کره      پیروان این مکتب، به این مدرسه
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داشرت ترا آنجرا کره      از این مکتب و چهره ویژه آن در طول قرنها وامى آنان را به نگاهبانى

 کردند واگرچیزى مرى  شنیدند دهان به دهان بازگو مى وایاتى را که در این مدرسه مىر آنان

کردنرد، اجرازه مخصرو      مى نوشتند تا هنگامى که از کسانى که این روایات را از امام نقل

 .گماردند گرفتند، به نشر آنها همّت نمى نمى

 معاصر با امرام صرادق   ایاناگر ما بدانیم که فرهنگ اسلامى، اعم از شیعى و سُنى، بر پیشو

کره مسرلمانان تنهرا برر مرذاهب آنران        ، همچون پیشوایان مذاهب چهار گانه اهل سنّت

هراى دینرى خرود     دریابیم که اکثر این پیشوایان اندیشه و اند، تکیهّ داشته است تمسّك کرده

 است کره علرم مرذاهب    الحدید ثابت کرده اند تا آنجا که ابن ابى گرفته بهره را از این مکتب

مشرهور، ابرو نعریم     کنرد و مرورّخ   چهار گانه اهل سنّت در فقه، به امام صادق بازگشت مرى 

انرد از   صرادق روایرت نقرل کررده     شمارى از تابعان از امام: اصفهانى در این باره گفته است

برن  سختیانى، ابان بن تغلب، ابو عمرو بن علاء و یزیرد   یحیى بن سعید انصارى، ایوب: جمله

 :کسرانى همچرون  . انرد  عبداللَّه بن هادو همچنین پیشوایان برجسته از او نقل حردی  کررده  

مالك بن انس، شعبه حجا ، سفیان ثورى، ابن جرریح، عبداللَّره برن عمرر،روح برن قاسرم،       

سفیان بن عیینه، سلیمان بن بلال، اسماعیل بن جعفر،حراتم برن اسرماعیل، عبرد العزیرز برن       

طهمان ومسلم بن حجا  نیز در صحیح خود بره احادیر     ابراهیم بن مختار، وهب بن خالد،

آنگراه   اگر ما از تمام این امور آگاهى یابیم (2)،احتجا  کرده است حضرت نقل شده ازآن

اى  امام صرادق و مدرسره   به درستى خواهیم دانست که فرهنگ اصیل اسلامى تنها و تنها به

 .ددگر که او بنیان گذارد، باز مى

از سوى دیگر اگر بدانیم که تنها یکى از دانش آموختگران ایرن مدرسره،یعنى جرابر برن      

حیّان، دانشمند و ریاضیدان پر آوازه که جهان همواره او راصاحب دانشرى عمریم در زمینره    

وى  برر  رساله درریاضیات داشته که تمام آنهرا را امرام صرادق    166داند،  ریاضیات مى
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 بود،آنگاه به افاضات بى شمار این مدرسه برر دانرش انردوزانش بره خروبى پرى      املاء کرده 

 .خواهیم برد

ایرن  . کرده است حدی  در علوم گوناگون روایت 16666حضرت  محمدّ بن مسلم از آن

کند بره طرورى کره یکرى از      مى نکته در باره بسیارى دیگر از دانشمندان گرانقدر نیز صدق

قرال  : گفتنرد  استاد را دیدم که هر کدام مرى  966(مسجد کوفه)در این مسجد : گوید آنان مى

 :گوید ابوحنیفه مى حتىّ! جعفر بن محمدّ

 .«شد نابودمى -نام کوچك ابو حنیفه  -اگر آن دو سال نبود هر آینه نعمان »

معصوم کره رسرول    بالاخره آنکه باید بدانیم که از هیچ یك از دوازده امام و بلکه چهارده

 که از امام صادق روایرت نقرل کررده    اى هم در میان آنان محسوب است، به اندازهخدا

  متأخر شیعه، به گرد آورى روایاتى کره از معصرومین   دانشمندان. اند، روایت نقل نشده است

 .اند پرداخته نقل شده 

اسرت در ردیرف   جامع الاخبارنراقى کترابى  . جلد است 116بحار الانوار مجلسى شامل 

چیزى همانند بحار اسرت، امرّا بیشرترین صرفحات      بحار الانوار و مستدرك بحار الانوار هم

، کره بیشرتر ایرن احادیر  در فقره و       این کتابها و نمایر آنهاشامل احادی  امام صرادق 

 .باشد وتفسیر و مانند آنها مى حکمت

دست مرا نرسریده    قل شده، جز اندکى بهحضرت ن امّا از روایاتى که در دیگر علوم از آن

شده که متعاقب دوران امام صادق بره   است، زیرا بیشتر این روایات قربانى اختلافات سیاسى

خطى شیعه که به آترش منحرفران سروخته شرد و از برین       چه بسیار کتابهاى. وقوع پیوست

 !!رفت

میلیون نسرخه خطرى    ههاى فاطمیون و مصر از این میان به بیش از س تنها بهره کتابخانه

و فرات آنها را به کام خود کشید و یرا   چه بسیار کتابهایى که اموا  خروشان دجله. رسد مى

 !!سوخت به آتش طمع عبّاسیان در بغداد وکوفه
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 در دلهایشران مرو  مرى    اى که دانشهاى گوناگون چه بسیار محدثان دانشمند و فرهیخته

 !!عبّاسیان، جرأت اظهار ونشر آنها را نداشتند یاتتپید، اماّ از ترس کشتارها وجنا زد و مى

این ابن ابى عمیر است که روزگارى دراز در زندانهاى بنى عبّاس بره سرربرد ومتأسرفانه،    

 شد و خاك آنهرارا خرورد و بردین    تألیفاتش در این مدّت پنهان ماند و حتىّ زیر خاك دفن

 .سان احادی  بسیارى واز جمله صحیحةالاعمال از بین رفت

اسرت، امرّا حترّى     حفر   این محمدّ بن مسلم است که سى هزار حدی  از امام صادق

 !کند یکى از آنها را هم نقل نمى

ایرن مدرسره    تروانیم بره عمرق فرهنرگ     شویم، مى هنگامى که ما از این مسائل آگاه مى

 .جهان اسلامى و نیز وسعت افق پهناور آن پى ببریم

آموزش و پرورش  جعفر صادق مطابق با جدیدترین روشهاىمشهور است که روش امام 

 .داد تربیت متخصصان اهتمام نشان مى حضرت، به حوزه درسى آن. در جهان بوده است

 مثلاً هشام بن حکم متخصص درمباح  تئوریك بود و یا زراّره و محمدّ بن مسلم وعردّه 

 بره .. ریاضریات برود و   بن حیان متخصّصدینى تخصّص داشتند و جابر  اى دیگر در مسائل

پرسرید کره خواهران     آمد، اومى حضرت براى علم اندوزى مى طورى که وقتى کسى نزد آن

امام او را به متخصّصران فقره راهنمرایى    .فقه: داد آموختن کدام علم است؟ اگر مرد پاسخ مى

کرد و به همرین ترتیرب    او رابه متخصّصان تفسیر دلالت مى. تفسیر: گفت کرد و اگر مى مى

 :گفت اگر مى

 حضررت وى را بره برجسرتگان    یا سیره یا ریاضیات یا پزشرکى یرا شریمى، آن    حدی 

 کره خرود مرى    کرد و آن دانشجو به ملازمت هرر کرس   وخبرگان در این علوم راهنمایى مى

آمد تا پس از مدتّى به دانشرمندى تواناوبرجسرته در دانرش دلخرواه خرود       خواست، در مى

 .تبدیل شود
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. خرا  نبودنرد   اى آمدند، اهل منطقره و ناحیره   مى سه امام صادقکسانى که به مدر

گسترش علم وفرهنرگ و معرفرت را    سرشت جهان اسلام در عصر امام صادق چنان بود که

اى از  هراى ترازه   زیرافتوحات پى در پى مسرلمانان، دروازه . کرد اى اقتضا مى در هر خانه

 و گشرود  هاى مردم را به روى آنران مرى   اندیشهزندگى و آداب و رسوم و راههاى گوناگون

 .شد دیگر مى هاى اسلامى و تئوریهاى موجب پدید آمدن بر خوردى تازه میان اندیشه

آن برا آداب و رسروم    این برخورد تازه در طریقره زنردگى در نرزد مسرلمانان و امترزا      

نوینى پدیرد   شد تا جامعه موجب مى ایرانیان و رومیان و دیگر همسایگان حکومت اسلامى

جدید قررار گیررد و از راه اسرلام منحررف گرردد و       آید که عمیقاً و کاملاً تحت تأثیر وضع

همین امر باع  ایجادتناقضراتى در حیرات جامعره مسرلمانان شرد و براز نمودهراى منفرى         

 .بسیارى ازاین امتزا  طبیعى و ناگهانى از خود بر جاى گذارد

ورزیدنرد و برراى    ا گیررى علرم و دانرش شرتاب    از این رو، مردم در آن روزگار بره فرر  

طوایرف گونراگونى از   . رسراندند   دستیابى به دانش بیشتر، خود را به محضر امام صادق

حضررت انتخراب    رفتند، مرکز حساسى که آن حضرت گوشه و کنار جهان اسلام به نزد آن

رت در بیشتر عمر خرود،  حض ساخت چرا که آن وى آسان مى کرده بود، دستیابى آنان را به

 آمرد بره عنروان مقررّ و پایگراه      مثابه عصب حساس جهان اسلام به شمار مى مدینه را که به

مناسرك حرو و رفرع     هر ساله گروههاى بسیارى از مسلمانان برراى اداى . خود اختیار کرد

شردند و در   رهسرپار مرى   (و مدینره  مکهّ)مشکلات و مسائل عملى ونمرى خود به حرمین 

کردند و هر آنچره را   حضرت برخورد مى ومدرسه بزرگ آن ود که آنان با امام صادقآنجا ب

 .یافتند خواستند در نزد حضرتش مى مى که

 امرام صرادق   در اینجا، مناسبت دارد که اجمالاً بره مرو  الحرادى کره در دوران زنردگى     

درسه امام صرادق نیرز   مو  با م این. اى کنیم بر جامعه اسلامى یورش آورده بود، اشاره
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ناپذیر یافت که از عهده پاسخ گویى به آن مرو    برخورد کرد، امّا آن را سدى استوار و خلل

 .باز انداخت و به غبار تبدیل کرد بر آمد و آن را از حرکت

بزرگ را خلاصه وار بررسى کنیم وخطوط ویرژه   کوشیم زندگى آن امام از آنجا که ما مى

مشخص سازیم، باید مرورى گذرا نیرز بره ایرن مرو  فراگیرر      را  حضرت مدرسه بزرگ آن

 .داشته باشیم

نیرومنردى میران    پیش از این گفتیم که فتوحات اسلامى، موجب شد ترا برر خوردهراى   

از آنجا کره بیشترمسرلمانان درك و بینشرى شایسرته و     . مسلمانان و تازه مسلمانان پدید آید

اى نا مطلوب و منفى انجامیرد، و مسرلمانان    نتیجهبرخوردها به  استوار از اسلام نداشتند، این

 .را به دوگروه تقسیم کرد

دین را گرفتره و از   گروه اوّل محافمه کاران و قشرى گرایانى بودند که تنها جنبه ظاهرى

عقرل و خررد خرود را همرراه برا آن       اینران . فهم جوهر و حقیقت و کُنه آن باز مانده بودند

خوار  ازپیشتازان این گرایش بودند چنان که اشاعره نیز ایرن   گروه. معیارها گم کرده بودند

 .گونه بودند، البته باملاحماتى در طوایف آنها از نمر اختلاف در کمیّت و کیفیّت

. گروه دومّ تندروهایى بودند که شدیداً از وضرع موجرود در جامعره تأثیرپذیرفتره بودنرد     

ه آنهرا برر حسرب اخرتلاف     اکوتر  ه عقلهراى اینان معیارها را به کنارى افکنده و تنهرا بدانچر  

ایرن  در پیشراپیش  . کررد، اکتفرا کررده بودنرد     مى گرایشها و دگرگونى شرایط، به آنان دیکته

هایى کره بدیشران نزدیرك     معتزله ودیگر فرقه. فاصله بسیارلاگروه، ملحدان و پس از آنها ب

 .داشتند بودند، جاى

ر که مرتد بد حرال ترراز کرافر اصریل     بنا به طبیعت وضع اجتماعى موجود در آن روزگا

در همان هنگام جزو اقلیرّت بره    اگر چه مرتدان. شد، آنان مجبور به استتار بودند قلمداد مى

 .کردند هایشان را ازآبشخور فلسفه یونان، سیراب مى آمدند، اماّ اندیشه شمار مى
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آنران هنگرامى    هاى یونانى هیچ آشنایى نداشتند،آشرنایى  اعراب تا آن روزگار با اندیشه

 .وپس از آن صورت پذیرفت  آغاز شد که نهضت ترجمه در عصر امام صادق

اسلام را درك کررده و   از این رو تنها شمار اندکى از مسلمانان که تمام ابعاد فلسفه نمرى

ن توانستند با اقامه دلیل و برهرا  بودند، مى به وجوه تفاوت میان آنها و دیگر تئوریها پى برده

 .اصول فکرى اسلام را اثبات کنندو اصول وتئوریهاى دیگر مکاتب را در هم بکوبند

اى از احرادیثى   کردند که معلومات آنها برمجموعره  این عده اندك با کسانى بر خورد مى

که از ابو هریره و امثال او روایت شده بود محدودبود و اصلاً بره تناقضرات فراوانرى کره در     

 کردنرد و مرى   اینان خود را بر حقّ گمان مى. نمى دادند خورد، توجه نشان آنها به چشم مى

از . اساس خود بهرره مندنرد   کافى براى اثبات ادعاهاى تو خالى و بى پنداشتند که از توانایى

 اندازد و مرردم را پنهرانى بره خرودفرا مرى      بینیم که هر کدام از آنها حزبى راه مى این رومى

 .خواند

برخیرزد واوهرام باطرل     بر خود لازم دید که در برابر این گروهها به ستیزهبنابر این، امام 

این هدف سره طررح خردمندانره ترسریم      حضرت براى رسیدن به آن. آنها را از هم بشکافد

 :کرد

یونران براصخص و    اش را به کسانى اختصا  داد که از فلسرفه  او قسمتى از مدرسه - 1

خوبى از نمراسلام در باره آنهرا و دلایلرى کره آن    ه و بها باصعم آگاهى داشتند  سایر فلسفه

کسانى همچرون هشرام برن حکرم مرتکلم پرر آوزه و       .کرد، آگاه بودند ها را نقض مى فلسفه

نعمان احول و هشام بن سالم ودیگر مشراهیر علرم و حکمرت و     عمران به ایمن و محمدّ بن

 .اسلام نیز آگاه بودند معیارهاى نمرى کلام که به

اقردام  ... و «اهليجوه »و «توحيد مفضول »هاى همچون  حضرت به نوشتن رساله آن - 2

 .کرد

 .هاى الحادى رویارویى شخصى با سران اندیشه - 2
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از آنجا که طرح سومّ در رویارویى با ایرن مرو  الحراد از دو طررح دیگرمرؤثرتر وکرار       

ا و رویردادهاى  وبرخى از ماجراه آمدتر بوده، سزاوار است که اندکى بر روى آن توقف کنیم

 :است با هم بخوانیم مهمى را که در این خصو  رخ داده

گروهى از کرافران در   ابن ابى العوجاء و ابن طالوت و ابن اعمى و ابن مقفع به همراه - 1

نیرز در آن هنگرام در مسرجد     صرادق  امام. موسم حو در مسجد الحرام گرد آمده بودند

کرد و سؤالاتشران را برا    داد و قرآن را تفسیر مى یفتوا م دمام حضور داشت و براى مرالحر

کافرانى که آنجا حضور داشرتند از ابرن ابرى العوجراء     . گفت پاسخ مى آوردن دلیل و برهان

درخواست کردند کره در محضرر امرام گسرتاخى کررده سرؤالى بپرسرد کره وى را درمیران          

 .اطرافیانش رسوا سازد

 پرس از آنکره مرردم از گردامرام صرادق     . را پرذیرفت ابن ابى العوجاء در خواست آنران  

مجلسرها  ! اى ابرو عبرد اللَّره   : وگفت حضرت رفت پراکنده شدند، ابن ابى العوجاء نزد آن

آیا بره مرن اجرازه    . و هر که را سُرفه گریبا نگیرشود نا گزیر از سرفه کردن است (4) اماناتند

 .ى بپرسخواه هر چه مى: فرمود دهى؟ امام پرسش مى

خواهى این خرمن را لگدمال کنیدوبه ایرن سرنگ پنراه     چقدر مى: ابن ابى العوجاء پرسید

آرید و این خانه، بر افراشته بر سنگ وکلوخ رابپرستید و گرداگرردش چونران شرتر هرولره     

اندیشند واین کارها را کردار فردى بى خررد و   در این باره مى اینجا کسانى هستند که! کنید؟

 .وبزرگ آن هستى) دین(پاسخم گوى که تو رأس این امر . دانند مى بى بصیرت

 :امام صادق در پاسخ او فرمود

انگرارد و بره    راستى هر که را خداوند گمرراه و دلرش را کرور کنرد، حرقّ را نرا دیرده       »

 او را به وادى هلاکرت مرى   و شود جستجوى آن بر نخیزد و شیطان دوست و صاحب او مى

 .ردب افکند و بیرونش نمى
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خداوند بدان آفریدگانش را به بندگى گرفت تا با آمردن بره سروى     اى است که این خانه

را قبلره نمراز    پس آنان را بر تعمیم و زیارت آن برانگخیرت و آن . طاعتشان را بیازماید آن

 است که به آمررزش او مرى   اى از رضوان خداست و راهى این خانه شعبه. گزارانش گرداند

 .و مجمع عممت و شکوه است بر قرار گاه کمال، استوار شدهاین خانه . انجامد

خداوند آن را دو هزار سال پیش ازگستردن زمین آفرید پرس سرزاوارترین کرس برراى     

 اطاعت از آنچه فرموده وخرود دارى از آنچره براز داشرته، همانرا خداونرد آفریننرده ارواح       

 .وصورتهاست

 !در میان نیست؟ براى کسى که غایب است و: ابن ابى العوجاء گفت

چگونه غایب اسرت کسرى کره براخلقش شراهد      ! اى واى بر تو»: فرمود امام صادق

 هایشران را مرى   شنود و نهفتره  تر است سخنشان رامى است و ازرگ گردن بدیشان نزدیك

مکانى او را در بر نگرفته است، و به مکانى نزدیرك   و مکانى از وجود او خالى نیست،. داند

 دهد وافعالش بر آن دلالرت  هایش برایش، به این گواهى مى نیست نشانه مکانى دیگرتر از 

 .کند مى

کررد، محمرّد رسرول     به خدایى که پیامبرش را به آیات محکم و دلایرل آشرکار مبعرو    

پس اگر در براره کرار او اشرکال    . آورد کسى است که این گونه عبادت را براى ما خدا

 .سدارى، بپر

 از مقابل امرام . بگوید ابن ابى العوجاء از شنیدن این سخنان، سر آسیمه شد و ندانست چه

بسترى براى خوابم بگسترید، امرّا شرما    از شما خواستم که: برگشت به همراهانش گفت

 !افکندید( آتش)ها  جاى مرا بر سنگریزه

تو با سردرگمى ولب فرو بسرتن  به خدا سوگند که ! خاموش باش: همراهانش به او گفتند

خویش، ما را رسوا ساختى و ما امروز هیچ کس رادر محضر جعفر صادق از تو حقیرر ترر   

 .ندیدیم
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فرزند کسرى اسرت   ]  امام صادق[گوید؟ او  آیا به من چنین مى: ابن ابى العوجاء گفت

الحررام بودنرد اشراره    د که در مسرج  با دست به کسانى(بینید  که سرهاى همه اینان را که مى

 ].گذارند حو مى یعنى آنان به فرمان جدّش( تراشید)کرد

امرام  . جهران پرسرید   یك بار دیگر ابن ابى العوجاء نزد امام آمد و از وى در باره حدو 

 :به او فرمود

هیچ کوچك وبزرگى نیافتم مگر آنکه چون بدان پیوست، بزرگ شدو این خرود انتقرال   »

شرد،   رفت ونره دگرگرون مرى    مى بود نه از بین اگر جهان قدیم مىاز حالت نخست است و 

شود رواسرت کره وجرود و یرا بطرلان هرم        مى رود و یا دگرگون زیرا چیزى که از بین مى

 .بپذیرد

شود و با برودنش در ازل در قردم    از عدم، داخل در حد  مى بنابر این با وجودش پس

 .«شود ء جمع نمى یك شى شود در حالى که صفت حدو  و قدم در مى نیز داخل

دانش خود را در این دو حالت و دو زمران بنرابردلایلى کره برراى     : ابن ابى العوجاء گفت

اثبات حدو  جهان ذکر کردید، به کار گیرید و بگوییداگر اشریاء برر همران کروچکى خرود      

 توانستید برحدو  جهان استدلال کنید؟ ماندند، چطور مى باقى مى

 :فرمود امام صادق

گوییم، پس اگرر آن را برالا برردیم یاپرایین آوردیرم       ما از همین جهان کنونى سخن مى»

جهان دیگرى خواهد شد که هیچ چیز همچون همین بالابردن و یا پرایین آوردن آن توسرط   

اى مرا را ملرزم    گویم، زیرا توانسته تو را پاسخ مى کند، اماّ من ما، بر حدو  آن دلالت نمى

اشیاءاگر بر همان حالت صغر وکوچکى خود باقى بمانند چرون تروهمّ   : گوییم پس مى. کنى

قردیم   شوند و همین جواز تغیّر، خود دلیرل  اگر چیزى بدانها بپیوندد بزرگتر مى شود که مى

ودر پس ایرن برراى ترو     نبودن جهان است و تغیّر آن مستلزم دخول جهان در حدو  است

 (1).«سودى نیست اى عبد الکریم
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و خرود را مجهرز    یگر ابن ابى العوجاء که تمام نیرنگ و دلایل خویش را گرد آوردهبار د

به محضروى رفت، اماّ هنوز مباحثه خرود را   ساخته بود براى بح  با امام جعفر صادق

امرّا نتوانسرت براز     سختى سیاه شد پس برخاست به اش آغاز نکرده بود که یك باره چهره

 (6).دنیا رفتاز  گردد تا آنکه

ویراورانى هرم داشرت،     با مرگ ابن ابى العوجاء آن هم به این شیوه، دفتر الحاد که یراران 

 .وشوکت و حزبى بزرگ بود از بین رفت درهم پیچیده شد و راهبر الحاد که داراى قدرت

کرد کره در   زندیقى در مصرزندگى مى: از هشام بن حکم روایت شده است که گفت - 2

حضررت منراظره    مدینه آمد تا برا آن  از این رو به. چیزهایى شنیده بود عبداللَّهباره ابو 

زندیق نیز به سوى مکرّه بیررون   . امام به مکهّ رفته است:به وى گفته شد. کند، امّا او را نیافت

 حضررت در حرال طرواف برود کره     . هنگام با ابو عبداللَّه الصادق همراه بودیم ما در آن. آمد

 .یق نزد ایشان آمد و به او نزدیك شد و سلام کردزند

 نامت چیست؟: ابو عبداللَّه از او پرسید

 .عبد الملك: گفت

 ات چیست؟ کنیه: پرسید

 .ابو عبداللَّه: گفت

از ملروك آسرمان؟    آن ملَِکى که تو بنده اویى، کیست؟ آیا از ملوك زمین است یا: پرسید

سمان است یابنده خدایان زمرین؟ آن مررد خراموش    و در باره پسرت بگو آیا بنده خدایان آ

 ..ماند

 .بگو، اماّ مرد خاموش بود: امام به او فرمود

 .چون از طواف فارغ شدیم نزد ما بیا: پس امام به او فرمود
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روى حضررت   از کار طواف فارغ شد، زندیق به نزد او آمرد رو بره   چون ابو عبداللَّه

دانرى کره زمرین زیرر و      آیرا مرى  :ابو عبداللَّه پرسید. ور داشتیمهمه ما نیز آنجا حض. نشست

 زبرى دارد؟

 !آرى: مرد گفت

 اى؟ زیر آن رفته: پرسید

 !نه: مرد گفت

 دانى که زیر آن چیست؟ آیا مى: پرسید

 .دانم، اماّ گمان کنم زیر آن چیزى باشد نمى: مرد گفت

 .عجز است)نشانه(ى گمان، تا زمانى که یقین به دست نیاور: امام صادق فرمود

 اى؟ آیا به آسمان رفته: سپس پرسید

 !نه: گفت

 دانى در آن بالا چیست؟ آیا مى: پرسید

 !نه: گفت

 اى؟ نگریسته اى و به آنچه پشت آنهاست آیا به مشرق و مغرب رفته: پرسید

 !نه: گفت

آسرمان  و نره بره    اى و نه به زیر زمین نه به مشرق و مغرب رسیده! شگفت از تو: فرمود

آنهاست آگاهى یرابى، در حرالى    اى تا از آنچه پشت اى و نه آنچه را که آنجاست یافته رفته

 !کنى که تو آنچه را که در آنهاست انکارمى

 شود؟ شناسد منکر مى آیا خردمند چیزى را که نمى

 !هیچ کس جز تو این سخن با من نگفته بود: زندیق پاسخ داد

 .تردید دارى؟ شاید باشد و شاید نباشد پس تو در این باره: امام فرمود

 ).آنچه که من گویم(و شاید این باشد : زندیق گفت
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 :فرمود ابو عبداللَّه

را برر دانرا    دانرد نیسرت و جاهرل    داند حجّتى بر آنکره مرى   اى مرد براى کسى که نمى»

ماه و شرب   بینى که خورشید و اى برادر اهل مصر از من دریاب، آیا مگرنمى. حجت نیست

گردند و مجبرور و   روند و باز مى گیرند، مى شوند و از یکدیگرسبقت نمى و روز داخل مى

پس آنران اگرر نیررو و قردرت     . جز جایى که دارند جاى دیگرى نیست براى آنان. خاضعند

 .توانند بروند و باز نگردند اگر مجبور و مضطر نیستند دارندمى

شود؟ بلکه آنان براى خدابره   م شب جلوه گر نمىهنگام روز و روز به هنگا چرا شب به

پنداریرد از   گرایید و مى اعتقادى که شما به سوى آن مى. اند اى برادر مصرى اضطرار افتاده

 گرداند و اگر بازشان مى برد چرا بازشان مى اگر دهر آنان رامى (ماده و طبیعت). دهر است

 بردشان؟ گرداند چرا مى

 بینى؟ نه آسمان برزمین فرومرى  افراشته و زمین را فرو گذاشته نمىمگر آسمان را بر  آیا

به خردا سروگند کره خرالق     . آید مى افتد و نه زمین بر فراز آنچه در زیر آن است، به نشیب

 .«ومدبرش آنرا نگهداشته است

 آورد و آن ایمران  زندیق با شنیدن این سرخنان برر دسرت ابرو عبداللَّره     : هشام گوید

 .او را امشب دریاب و آموزشش ده: به هشام گفت حضرت

نمرى پرسرش کررد    زندیق دیگرى نزد امام صادق آمد و از او در باره برخى مسائل - 2

 چگونه مرردم خرداى را عبرادت مرى     :زندیق: میان امام صادق و زندیق این بح  در گرفت

 اند؟ کنند در حالى که او را ندیده

با نور ایمان مى بینند و خردهرا بابیداریشران آن را ماننرد     دلها، خدا را: امام صادق فرمود

 (پیوسرتگى )زیبایى ترکیب واسرتوارى ترألیف    کنند و دیدگان با دیدن امور آشکار، ثابت مى

 .بینند او را مى
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کنند ودانشرمندان   مى از طرفى پیامبران و آیاتش و کتابها و محکماتش وجود او را اثبات

 .اند بسنده کرده بى آنکه دیده شود،هایش بر عممت او  از نشانه

تواند خود را بر مردم بنماید تا او را ببیننرد تابعرد از آن برا یقرین      آیا خداوند نمى: زندیق

 کامل عبادت شود؟

 (7).براى امور محال پاسخى نیست: امام صادق

وقترى کره، ثابرت    : کنى؟ امرام صرادق   از کجا پیامبران و فرستادگان را اثبات مى: زندیق

وجروددارد وایرن صرانع، حکریم اسرت روا نیسرت کره          دیم که خرالقى صرانع و متعرالى   کر

آفریدگانش او را نماره کنندوبر او دست سایند و یا او با خلایقش مباشرت کند و آنران نیرز   

ثابت شد که خداوند .با اومباشرت کنند، او به آنان نیازمند باشد و آنان نیز بدو نیازمند باشند

ان خود گرفت که مردم را به مصالح ومنافع خویش و چیزهایى که پایردارى  بندگانى را سفیر

 .کنند ایشان در آنها است و فنایشان درترك آنها، دلالت مى

. پس وجود آمران وناهیان از جانب خداوندحکیم و دانا در میان مخلوقراتش ثابرت شرد   

پیامبران و برگزیدگان خلرق  آنان . مخلوقات معبرانى هستند شود که براى در اینجا ثابت مى

 .اویند

دراحروال مرردم برا    . انرد  حکیمانى که به حکمت تأدیب شده و از جانب او مبعو  گشته

از جانب حکیم دانا بره حکمرت   . آنان شریکند بنابر آنکه مردم با او در خلق و تدبیرشریکند

هرا، مؤیرد و    سزنده کردن مردگان و شفا دادن کوران و پی و دلایل و براهین و شواهد، مثل

 .گرمند پشت

 خدا، موجودات را از چه خلق کرد؟: زندیق

 .از هیچ چیز:  امام صادق

 آید؟ ء پدید مى ء از لا شى چگونه شى: زندیق
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. اندو یا از غیر چیرز  یا از چیزى خلق شده. رون نیستندیاشیاء از چند وجه ب: امام فرمود

کنرد   وقدیم، حاد  نیست و تغییر نمرى  قدیم استاند، آن چیز  پس اگر از چیزى خلق شده

در این صورت این رنگهاى مختلرف  . ء جوهرى واحدو رنگى واحد باشد و یا اینکه این شى

فرراوان و موجرود در ایرن جهران از انرواع و اقسرام گونراگون، چگونره          و این جوهرهراى 

 اند؟ پدیدآمده

از کجاآمده است؟ و اگر چیرزى   آید، زنده باشد مرگ اگر چیزى که از آن اشیاء پدید مى

حیات از کجا آمده است؟ ونیز جایز نیسرت از   آید، مرده باشد، پس که از آن اشیاء پدید مى

باشند، زیرا زنده تا هنگامى که زنده است از او ، مرده پدیرد نیایرد و    زنده و مرده پدید آمده

قردرتى دارد و   ومرده نره  تواند قدیم باشد چرا که همواره مرگ ملازم با اوست نیزمیّت نمى

 .نه بقایى

 این سخن از کجا آمده است که اشیاء ازلى هستند؟: زندیق

وپیرامبران و   این سخن کسى است کره گرداننرده اشریاء را انکرار کررده     :  امام صادق

پنداشرته و کتابهایشران را    انرد دروغ  سخنان آنان و انبیاء و اخبارى را کره از آن خبرر داده  

اشریاء  . هاى خویش وضع کرده است خوانده و براى خود دینى مطابق با آراوخواسته خرافه

 .«کنند از گردش فلك بدانچه درآن است، بر حدو  خود دلالت مى

از یرك سرو و    هنگامى که ما گفتار خود را از این مباحثات سرشار از نمریرات فلسرفى  

دهریم وافکرار و    وفرق مرى   برا هرم  بریم و آنهرا را   نمریات دینى از سوى دیگر به پایان مى

فلسفه اسلامى پرس از گذشرت یرك قررن      کنیم، باید دریابیم که هاى باطل را رد مى اندیشه

بود که توانست صاحب رکن و سرتونى برراى خرود     صادق کامل از انقضاى مدرسه امام

 در میران  اینجا بودکه مسلمانان توانستند مکتبى اصریل و برا ویژگیهرایى خرا ّ خرود     . شود

 .مکاتب فلسفى جهان به وجود آورند
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بره وفرور    صرادق  بینیم این نمریاتى که در احادی  منقرول از امرام   با وجود این مى

شود از اصالت و ویژگى کراملى برر خورداراسرت در حرالى کره نمریرات دیگرر         یافت مى

اینکره پاسرخگوى   آمد بدون  از هر سویى گرد مى ماند که همچون خس و خاشاك دریا مى

 .آنها تناسب داشته باشد مسائل مردم بوده و یا با

این نکته در مورد صورت این نمریات بود، امّادر مورد واقعیّت آنها باید دانسرت کره ایرن    

اصول دینى وپژوهشرهاى فلسرفى بره سرختى محکروم بره        نمریّات در ایجاد سازگارى میان

صو  صریح اسلامى پناه بردند و یرا آنهرا   که به تأویل در متون و ن طورىه شکست شدند ب

 .را تا آنجامستقل مطرح کردند که هرگز جزو فلسفه اسلام محسوب نشدند

اسلامى وآیات قررآن و   همواره از ژرفاى اندیشه بینیم که نمریات امام صادق امّا مى

گیرد تا آنجا که این نمریرات   ت مىاسلامى نشأ و نیز از قوانین و تعالیم احادی  پیامبر

در همرین حرال   . آینرد  از کیان واحد و اصیل اسلام به شمار مرى  به مثابه جزیى جدا نشدنى

توان شاهدهمساز کردن فطرت انسان و خود آگراهى او چره در معنرى و چره در دلیرل       مى

 .نیزبود
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  موضع گيريهايى تابناک

 گذرى كوتاه به رويدادها

اینران در  . رسید مى بودند که نسبشان از طریق امیةّ بن حرب، به قریش امیهّ خاندانى بنى

به تبلیر  رسرالت    زمان جاهلیّت با بنى هاشم سر ستیز و دشمنى داشتند،تا آنکه پیامبر

 .اسلامى در میان مردم بر انگیخته شد

در برابرر امروا     سر انجام این قبیله، سر سختانه با رسالت پیامبر به مبارزه برخاست، امّا

 .نیرومند آن به زانو در آمد و تا مدتّى تسلیم آن شد

بنى امیرّه  . پیوست و رویدادهاى تکان دهنده و سختى به وقوع  پس از رحلت پیامبر

آنگراه برود کره    . خلافت به عثمان رسید امیدى به بازگشت به صحنه سیاسى نداشتند تا آنکه

 .به تعقیب آن پرداختند و اى امیدوار کننده یافتند هآنان بارق

پسران عمروى او بره    تقدیر خواست که عثمان کشته شود همچنان که تاریخ مقدّر کرد که

 .شود از این لحمه تاریخ بنى امیهّ درحکومت اسلامى آشکار مى. خونخواهى او برخیزند

عثمران، بره سرتیزه     گررفتن انتقرام خرون    ، خلیفه شرعى، به بهانه معاویه با امام على

خویشتن را خلیفه مردم اعلام کررد و   برخاست و چون یاران فراوانى به گرد خود جمع کرد،

ترر از   فرزندانم پادشاهیم ومردم بندگان ما هستند و پسرت  و من: سپس پیشتر رفت و گفت

 .ما

یارآناننرد ومرردم بایرد    بنابر این که صاحب اخت. راندند امیهّ بر مردم حکم مى سلسله بنى

 .و شکنجه در انتمار آنان است فرمانبردار آنها باشند وگرنه شمشیر و انواع و اقسام قتل

صورت پرذیرفت و اگرر    انقلابهایى از سوى مردم در مخالفت آشکار با اوضاع تیره زمان

د و هاى آنهاباقى ماندند ترا برار دیگرر قروّت بگیرنر      چه تمام آنها به شکست انجامید، ریشه

 .کنند مردم را در راه انقلاب هدایت
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فرزنددخت گرامى رسرول    تقریباً تمامى این انقلابها به انگیزه خونخواهى امام حسین

ترین شکل بره شرهادت    برخاست و به فجیع ، که براى احیاى حقّ، با باطل به ستیز اللَّه

 .گرفت رسید، صورت مى

این گرروه سروابق   .کرد اى بود که خود را به عموى پیامبر منتسب مى عبّاس فرقهامّا بنى 

امیهّ داشرتند، امرّا همرین سروابق      بنى غیر قابل توجهى در تاریخ مبارزه با سیاست حکومت

مردم مخالف با سیاسرت امویرّان برراى آنهرا بره       غیر قابل اعتنا، ویژگى و اعتبارى در میان

 .ارمغان آورده بود

آخررین نقطره از    قلاب فرا رسید و انقلاب نماینده خود را به خراسان یعنى تقریبراً سال ان

کرد ترا انقرلاب را در وقرت معرین      دیار اسلام، جایى که یاران انقلاب حضور داشتند، گسیل

 .خود، آشکار سازند

به هرر طریرق کره     ابو مسلم خراسانى فردى بود که به ضرورت دگرگون ساختن اوضاع،

 .نبود داشت و جز این امر به چیزى دیگر معتقد باشد، ایمان

موفقیّت وکامیابى بنرى   در واقع این باور او را کور و کر ساخته بود و همین اعتقاد راسخ،

 .ساخت امیهّ، فراهم مى بنى عبّاس را در انقلابشان نسبت به سایر مخالفان

روزى آنهرا هرم منروط بره     محرّمات و لو اینکه پی زیرا انقلابیون غالباً از دست یازیدن به

امیرّه از   ورزیدند در حالى که یاران و هوا خواهان بنرى  همین محرّمات باشد، خوددارى مى

 مرى  کرد و یا دشمنانشان را طعمره مررگ و نرابودى    که به سلطه آنها کمك مى هیچ اقدامى

 ىبرا آنهرا برمر    کردند بنابر این اگر گروهى باهمین شریوه بره مبرارزه    ساخت فرو گذار نمى

 .خواست، احتمال پیروزى دو طرف در این نبرد برابر بود

فرردى نبرود بلکره     ابو مسلم در میان منتسبان به نهضت نوین عبّاسى شخص منحصر بره 

در راه رسریدن بره سررورى و     بیشتر رهبران این نهضت نمیر و هم طرراز وى بودنرد آنران   
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رفرع موانرع، روا و مجراز    هر کارى را برراى   شناختند و تمسّك به حکومت هیچ مانعى نمى

 .کردند قلمداد مى

در یکرى از   ابو مسلم از کوفه، مرکرز رهبررى نهضرت، دسرتوراتى را دریافرت کررد کره       

 :قسمتهاى آن چنین آمده بود

قبیله از یمرن توجرّه    به این. وصیّت مرا حف  کن. همانا تو مردى از ما، اهل بیت، هستى

بگیر و ربیعه را در کارشان متهّم سراز،   آنان مسکنداشته باش و با آنان همراه شو و از پس 

نخستین دشمنان هستند، پس به هر کس مشکوك شردى او را   امّا در باره مضر بدان که آنان

 توانى کارى کنى که در خراسان کسى به عربرى سرخن نگویرد، ایرن کرار را      بکش و اگرمى

شردى بره قرتلش     ظنرین  رسرد و بره او   به پنو وجب مى (قامتش)انجام ده و هر جوانى که 

رسان و با این پیر مرد، سلیمان بن کید، مخالفت مکن و ازفرمانش سر متاب و چون کار بر 

 .والسلام. کن تو دشوار شد از طرف من تنها به او بسنده

خصو  احتیا  به دریافت چنین اوامر و وصایایى نداشرت،زیرا چنران کره    ه ابو مسلم ب

 .بود گفته شد وى مردى بى نهایت خونریز

مران کررد و آنگراه آنران را بره      یهبران مخالفان را به خانه خرویش م وى چه بسیار ازره

امان نامره   کشُت و یا چه بسیارى مردان صالح و نیکو کار را امان داد، اماّ پس از آن خیانت

بسریارى بره دسرت ابرو مسرلم       بى گناهان. و به سختى به قتلشان رساند. خود را نقض کرد

 ...و... او دریده شدند و بسیارى بدون دلیل به دستکشته وحرمتهاى 

آنران برا مرردى از    .رهبران کوفى نیز در ارتکاب جنایت دست کمى از ابو مسلم نداشرتند 

فرصت را مناسرب دیدنرد، انقرلاب را     چون. بیعت کردند (8)بنى هاشم به نام محمدّ بن عبداللَّه

به یاران و یاوران خویش و حتىّ بره  به سرقت بردند و آن را به انحصارخویش در آوردند و

بیعرت   سخت گرفتند و با کسى که اندکى قبل با وى دسرت ( ابو مسلم)انقلاب  مؤسس اندیشه

 .خیانت کشتند داده بودند، از در خلاف در آمدند و اورا گرفتند و به
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کنرد و   این همان ابو مسلم، پایه گذار حکومت عبّاسیان است که منصور به اوخیانت مرى 

 .رساند ا به بدترین شکل به قتل مىاو ر

ولایت عهدى کره   کند و او را از منصب همچنین وى در حقّ عیسى بن موسى خیانت مى

 .کند روزى به عنوان تقدیر از خدمات گرانقدر وى به او اعطاکرده بود، بر کنار مى

داوود، فضرل برن    بنى عبّاس همچنین در حقّ کسانى همچون ابو سلمه خلال، یعقوب بن

شایانى برراى حکومرت آنران انجرام داده      که خدمات... سهل، جعفر برمکى، یحیى حسنى و

 .شد، خیانت روا داشتند بایست از آنان تقدیروسپاسگزارى مى بودند و مى



22 

 

  موضع امام صادق

. ها برود  دوران ترین ومساعدترین مناسب  برخى بر این باورند که عصر امام صادق

طرى آن خلافرت بره کسرى کره       زد کره  به ایجاد یك انقلاب مذهبى حقى مى اگر امام دست

چررا کره ایرن عصرر،     . گشت شایستگى عهده دارى آن را از نمر خداورسولش داشت، برمى

هرایى کره    آمد که در آن پرده حساسى در تاریخ اسلامى به حساب مى بسیار دوره تحوّل و

کنرار رفتره برود، امرّا واقعیرّت غیرراز ایرن         بر روى واقعیّتها و حقایق دینى کشیده بود زمان

نتوانسرت در صرحنه سیاسرى     واقعیّت آن است که امام صادق حتىّ یرك روز هرم  . ادعّاست

 .دعوت خود را اظهار کند

آترش انقرلاب    امویّان، چنان که گفتیم، از هیچ گونره جنرایتى در راه خراموش سراختن    

حقّ بره باطرل پنراه نبررد و      در راهحضرت هرگز  مخالفانشان باك نداشتند در حالى که آن

 .یارى نجست براى اجراى عدل و داد از ظلم و ستم

اسرتحکام   بنى عباّس هم نه خوش کردارترر از بررادران امروى خرود بودنرد و نره برراى       

از . دارترر  نیرنگ برازى خرود   و هاى حکومت خود از امویّان در خونریزى بخشیدن به پایه

امیهّ را به سختى در هرم بکوبنرد و بردین سران      بنى کومتهمین رو بود که آنان توانستند ح

 .درهم کوفته شد و میان این دو طایفه معارضه گردید حکومت بنى امیهّ با باطل

همچنین، بنى عبّاس از هر حرکتى براى دعوت بنرى هاشرم سرود جسرتندواز نارضرایتى      

سرته آرزوهرا و   کردنرد وپیو  عمومى اى که طالبیون به وجرود آورده بودنرد، بهرره برردارى    

 .خواندند آرمانهاى بزرگ مردم را در گوش آنان بازمى

بخصرو  انقلابرى کره در آن از     .از همین رو برپایى یك انقلاب شیعى امکان پذیر نبرود 

یکى از دلایرل نبرود   . حرمتهاى مقدّس، خود دارى شود ریختن خونهاى بى گناهان و دریدن

امکانات قیام درعصر عباّسریان ایرن اسرت کره طایفره اى از پسرر عموهراى امرام چره در          
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سرنوشرت آنران    و عصرایشان و چه بعد از آن، انقلاب کردند، امّا به موفقیّت دسرت نیافتنرد  

 .ه رو گشتندرو ب همان سر نوشتى بود که پدرانشان در عصر امویّان با آن

انقلابى فکرى برود کره    هاى در اندیشه استحکام پایه  با وجود این موارد، امام صادق

این مقصود با نشرو گسترش بى پررده و روشرن حقرایق    . شد به انقلابى سیاسى نیز ختم مى

دینى و تاریخى که منجر به ایجادفضایى شایسته براى کاشتن تخم انقلاب فکررى و سیاسرى   

، فرزنرد   آمد، ترا آنجرا کره مطررح شرد امرام موسرى برن جعفرر          مى شد، به دست ىم

 !!بزرگوارامام صادق، همان قائم آل محمدّ است

بود از باز گرداندن حکومت غصب شده وحقّ پایمال شرده   این مسأله در حقیقت تعبیرى

 مر از رعایتها و توجهّرات گسرترده اى کره   به آنان، زیرا شیعه از رهگذر این ا  آل محمدّ

در دگرگون ساختن اوضاع سیاسى ترأثیرات بزرگرى داشرت، برر خوردارگشرتند، امرّا هروا        

نقشره بره نهضرت خیانرت کردنرد و       خواهان و پیروان نهضت شیعى با افشاى این راز و این

در بنرد انداختنرد و    را دستگیرکردند و براى سرالهاى بسریار   نتیجه آن شد که امام کاظم

 .بدترین شکنجه هاومصیبتها را در حقّ شیعه روا داشتند

هرارون الرشرید، در    امّا روح انقلابى که امام صادق آفریده بود، همچنان تا پس از مررگ 

حضررت کره    اعلان ولایت عهدى آن زمان امام رضا نوه امام ششم، روشن و پاینده بود و به

 .بود، منجر شد خلافت به فرزندان على گرداندن در واقع راهى مستقیم براى باز

 .رضا پیش از مرگ مأمون به شهادت رسد ولى تقدیر آن بود که امام

به هر حال امام صادق در سالهایى که پس از پدرش امامرت مسرلمین راعهرده دار شرد،     

حراکم اجرازه    از این روطبیعى بود که دسرتگاه . فضایى صالح و آماده براى انقلاب خلق کرد

 .خواهد طى کند حضرت به آرامى نقشه خودرا عملى سازد وراهى را که مى ندهد که آن
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خواست، زیررا قطرع    مستقیماً با دستگاه حکومت به معارضه بر نمى اگر چه وى هیچ گاه

قهر شردید   و امام با عبّاسیان هشدارى بد براى آنان و برانگیزنده خشم سرشار و زور روابط

 .بود آنان بر وى

وى . رکراب شرود   یك بار منصور از امام صادق خواست تا همچون ائمه جور، با او هرم 

گیررى؟ امرام صرادق بره او      چرا همچون دیگر مردمان دور و بر مارا نمرى : به امام پیغام داد

 :پاسخ داد

که ما را تمنّاى آن  ما چیزى نداریم که به خاطر آن از تو بترسیم و چیزى نزد تو نیست»

تهنیت گروییم و نره در مصریبتى کره بره       و تو نه در نعمتى هستى که تو را به خاطر آنباشد 

 .«پس مانزد تو به چه کار آییم؟. خاطر آن تو را تسلیّت دهیم

 .با ما همراه شو تا نصیحتمان گویى: منصور به امام نوشت

 :حضرت به او پاسخ داد

آخرت راخواهد با تو مصراحبت  گوید و هر که  هر که دنیا را خواهد تو را نصیحت نمى»

 .«جوید نمى

به خدا سوگند او تفاوت منازل دنیاخواهان و آخررت  : منصور با خواندن این پاسخ گفت

 .خوبى آشکار ساخته جویان را در نزد من ب

اکنون که از توضیح خطوط گسترده سیاست امام صادق در بر خرورد باحکومتهراى هرم    

که برخى از سختیهاوفشارهایى که از ناحیه دسرتگاه  بینم  عصرش فراغت یافتم، شایسته مى

حاکمه بر حضرت یا بر برخى از یارانش،آن هم تنها به جرم حقّ خواهى و حقّ گویى آنران،  

 .وارد شد اشاره کنم

سفاح، امام صادق را از مدینه به حیره انتقال داد تا در آنجا بتواند اورا به قتل برسراند،   -

 .ر او آسوده ساختاماّ خداوند امام را از ش
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 امررام او دوازده سررال برره آزار و اذیررت. پررس از سررفاح، زمرران منصررور فرررا رسررید  -

داد، اماّ هر برار منصرور    پرداخت و او را هفت بار به مدینه و ربذه و کوفه و بغداد انتقال

 مرى پرداخت و برا خروارى    طلبید و براى دلجویى حضرت به ایراد عذرو بهانه مى او را مى

 .گشت وخوشى باز مى رفت و امام صادق نیز به خوبى

برخرى از ایرن    در اینجا بى مناسبت نیست که براى آگاهى خواننردگان گرامرى جزئیرات   

خروبى  ه پذیرفته باز گرو کنریم ترا بر     احضارها را که در اوایل و اواخر خلافت منصور انجام

 :شدّت اختلاف و کیفیّت آن، میان منصوروامام صادق روشن شود

چرون منصرور   : گفت سید بن طاووس به نقل از ربیع، دربان منصور، آورده است که - 1

. مدینره رسرید، شربى را بیردار مانرد      هجرى، وبه 144یا  146حو گزارد، احتمالاً در سال 

 الآن به سرعت و از کوتاه ترین راه بررو و اگرر مرى    اى ربیع همین: آنگاه مرا طلبید و گفت

به او بگرو کره پسرر    . کاررا کن تا نزد ابو عبداللَّه جعفر بن محمدّ برسى توانى تنها بروى، این

پرس اگرراو   . خواهد که همین حالا به سویش آیرى  رساند واز تو مى تو سلام مى عمویت به

اجازه داد که با تو بیاید، رخ بر زمین نره و اگرر براآوردن عرذر و بهانره از      ( صادق امام)

خود او واگذار، و اگر ترو را فرمرود کره در     در این باره اختیار را به آمدن خود دارى ورزید

بگیر و کار را سخت مکن و قبرول عفرو کرن و در گفترار      آمدن به نزد او تأنى جویى آسان

 .وخشونت به خر  مده وکردار تندى

اش یرافتم و   خانره  حضررت را در خلروت   من بر در سراى امام آمردم و آن : ربیع گوید

بر خراك   -به حال سجده  -هایش را  گونه او را دیدم که. ود، درون خانه شدمبدون اذن ور

سوى آسمان برده، در حالى که آثار خاك بر چهره و دستان  وکف دست خود را به.. گذارده

 .او نمایان بود

اش  یافت وچهرره  شایسته ندیدم که لب به سخن بگشایم تا آنکه او از نماز و دعا فراغت

 چرا اینجا آمدى؟. سلام بر تو برادرم:فرمود. سلام بر تو اى ابو عبداللَّه: تمگف. را برگرداند
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اوبا شرنیدن سرخنان   . پسر عمویت به تو سلام رساند و چنین و چنان گفت: عرض کردم

 :منصور فرمود

 !واى بر تو اى ربیع

 ِ كْرِ اللَّذ ن تََشَْعَ قلُوُبهُُمْ لِِِ
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ نِ للَِّذ

ْ
لمَْ يَأ

َ
وتوُا أ

ُ
ينَ أ ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْْقَِّ وَلَايَكُونوُا كََلِذ

مَدُ فَقَسَتْ قلُوُبهُُم
َ
 .(9) ْالكِْتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيهِْمُ الْْ

فروفرسرتاده،   آیا هنگام آن فرا نرسید که مؤمنان دلهاشان به یاد خردا و آنچره از حرقّ   »

برر آنران    یپرس مردتّ  . کتاب داده شدندنباشند خاشع گردد و همچون کسانى که پیش از این

 «.دراز شد و دلهایشان سخت گردید

سُنَا بَيَاتاً وهَُمْ نَائِمُونَ 
ْ
تِيهَُمْ بَأ

ْ
نْ يَأ

َ
هْلُ القُْرَى أ

َ
مِنَ أ

َ
فَأ

َ
هْلُ * أ

َ
مِنَ أ

َ
وْ أ

َ
سُنَا   القُْرَى أ

ْ
تِيهَُمْ بَأ

ْ
نْ يَأ

َ
أ

ِ * ضُحًى وهَُمْ يلَْعَبوُنَ  مَنُ مَكْرَ اللَّذ
ْ
ِ فَلَا يَأ مِنوُا مَكْرَ اللَّذ

َ
فَأ

َ
ونَ  أ  .(16) إِلاذ القَْوْمُ الْْاَسُِِ

پس آیا مردم شهرها از آن ایمنند که شبانگاه که در خوابند عذاب مرا آنهرا رافراگیررد؟    »

منند که روز در حالى که به بازى مشغولندعذاب ما آنهرا را در برر   وآیا مردم شهرها از آن ای

زیانکراران از مکرر خردا احسراس      پس جز گرروه ! گیرد؟ پس آیا از مکر خدا ایمن شدند؟

 «.کنند امنیّت نمى

 .به خلیفه بگو السلام علیك و رحمة اللَّه وبرکاته

عرذر یرا پاسرخى     سرلام آیرا پرس از   : عرض کردم. آنگاه دو باره قصد نماز و توجهّ کرد

 هست؟

 :به او بگو. آرى: فرمود

ي توََلّذ  ِ يْتَ الِذ
َ
فَرَأ

َ
عْطَى*  أ

َ
كْدَى  وَأ

َ
عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى*  قلَِيلًا وَأ

َ
 بِمَاا *  أ

ْ
مْ لمَْ يُنَبذأ

َ
أ

ي وَفّذ  * فِِ صُحُفِ مُوسَ  ِ لاذ تَزِرُ وَازِرَةٌ *   وَإِبْرَاهِيمَ الِذ
َ
خْرَىأ

ُ
ن لذيْسَ للِْانِِسَاانِ إِلاذ مَاا *   وِزْرَأ

َ
وَأ

نذ سَعْيَهُ سَوفَْ يُرَى*  سَعَ 
َ
 .(11) وَأ

امساك کرد، آیرا   کلىّه پس آیا دیدى کسى را که پشت کرد و اندکى انفاق کرد و آنگاه ب»

است آگاهى نیافتره و هرم در    علم غیب نزد اوست و او بیناست یابد آنچه در صحف موسى
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کشد وبراى آدمرى جرز آنچره     را بر نمى صحف ابراهیم وفادار که هیچ کس بار گناه دیگرى

 «.خود تلاش کرده، چیز دیگرى نیست

ترسیم و زنانى که تو آنان را بهترمرى شناسرى بره     وما اى خلیفه به خدا سوگند از تو مى

ا هرر روز پرنو   پس از آزار ما دست بردارو گرنه نام تو ر. ترسند خاطر ترس ما آنها هم مى

یعنى درنمازهاى پنجگانه با اخرلا  تمرام ترو را نفررین     ) بار به خداوند عرضه خواهیم کرد

 .(کنیم مى

 کرردى کره آن   برراى مرا حردی  نقرل      و تو خود به واسطه پدرانت از رسول خردا 

زنردش و  مانددعاى پدر در حقّ فر چهار دعاست که از خداوند پوشیده نمى: حضرت فرمود

 .ودعاى خالصانه دعاى برادر در حقّ برادرش، دعاى نهانى

مرن آمدنرد و از    هنوز گفتگو تمام نشده بود که خبر گرزاران منصرور در پرى   : ربیع گوید

. را برراى منصرور براز گفرتم     من نیز بازگشتم و سرخنان ابوعبداللَّره  . وجود من اطلاع یافتند

به سوى او باز گررد و بره او بگرو کرار      :گفت منصور از شنیدن آن سخنان گریست وسپس

گذارم و اماّ زنانى که از آنان یاد کردى برر ایشران    شما وا مى ملاقات و نشستن با شما را به

 .درود بادوخداوند وحشت آنان را به امن مبدّل سازد واندوه آنان را بزداید

پرس او  . سراختم  آگراه من به نزد ابو عبداللَّه بازگشتم و او را از گفته منصرور  : ربیع گوید

سرپس  . به او بگو صله رحم به جراى آوردى و خداونرد ترو رابهتررین پراداش دهرد      : گفت

 .نیز بر دامانش چکید چشمانش پر از اشك شد تا آنجا که چند قطره

از محمدّ بن عبداللَّه اسکندرى یکى از نردیمان و یراران خرا ّ منصرورروایت شرده       -2

اندوهگین نشسته برود و آه سررد    او را دیدم که. شدم روزى نزد منصور وارد: است که گفت

 اندیشى؟ مى اى امیرالمؤمنین به چه: گفتم. کشید مى

اى محمدّ بیش از یك صد تن از اولاد فاطمه کشته شدند درحالى که سررور و  : پاسخ داد

 !پیشوایشان بر جاى مانده است
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 او کیست؟: پرسیدم

 .جعفر بن محمدّ الصادق: گفت

و لاغر ساخته و به  او مردى است که عبادت، پیکرش را فرسوده! امیرالمؤمنیناى : گفتم

 !جاى طلب حکومت و خلافت، خود را به خداوندمشغول داشته است

اعتقراد دارى امرّا    اش دانم که ترو بره او و پیشروایى    اى محمدّ البته من مى: منصور گفت

ام کره شرب    سوگند یاد کررده بدان که حکومت و پادشاهى، عقیم است و من امشب برخودم 

 .یافته باشم را سپرى نکنم مگر آنکه از کار او فراغت

 (جلرّاد )منصور، سریّافى   آنگاه. به خدا زمین با همه وسعتش بر من تنگ شد: محمدّ گفت

 چون ابو عبداللَّه الصادق رااحضار کردم وى را با گفتگو سر گرم مرى : را طلبید و به او گفت

 .از سربرداشتم تو گردن او را بزن سازم و چون کلاهم را

برر   (منصرور )حضرت درخانره   من با آن. منصور، امام صادق را در آن ساعت فرا خواند

 ناگهان دیدم قصر مو  مرى . خواند مى جنباند، امّا نفهمیدم چه او لبهایش را مى. خورد کردم

نصرور برا پرا و سرر     اموا  دریاها، و دیدم که ابو جعفرر م  زند، انگار که کشتى است در میان

لرزیرد در برابرر جعفرر برن      خورد و زانوانش مى دندانهایش به هم مى برهنه و در حالى که

ابوعبداللَّره را   برازوى . شرد  اى دیگرر زرد مرى   او یك لحمه سرخ و لحمه. زد محمدّقدم مى

 آن اى دربرابرر آقرایش، فرراروى    گرفته بر تخت حکومتش بنشراند وخرود همچرون بنرده    

 :گفتنشست و حضرت

 چرا در این ساعت بدین جاى آمدى؟ اى پسر رسول خدا

اش  سررافرازى  من برراى اطاعرت از خردا و پیرامبرش و امیرالمرؤمنین کره      : امام فرمود

 .مستدام باد، به نزد تو آمدم

 .من تو را فرانخوانده بودم و فرستاده اشتباه کرده است: منصور گفت

 دارى بگو؟هر حاجتى : آنگاه گفت
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 .خواهم که مرا بى جهت فرانخوانى من از تو مى: حضرت پاسخ داد آن

 .هر چه خواهى تو را باد: منصور گفت

 .سرعت بازگشت وخداى را بسیار سپاسگزارى کرد حضرت به آنگاه آن

چرون  . بیردار نشرد   منصور لحاف و پوستین خواست و خوابید و تا نیمه شرب از خرواب  

بیرون نرو تا قضاى نمازم را که از  :منصور گفت. هنگام بر بالین او بودمبیدار شد من در آن 

چون قضراى نمرازش را بره    . خواهم سخنى با تو بگویم مى من فوت شده به جاى آورم که

 برایش روى کرد و از حواد  ترسناکى که به هنگام آمدن امام صادق جاى آورد به من

امرام صرادق    اد  موجب شده بود که منصرور از کشرتن  بود، سخن گفت همین حو رخ داده

 .حضرت را مورد تعمیم و احسان قرار دهد دست باز دارد وآن

نیسرت، زیررا ابرو     اى امیرالمؤمنین ایرن امررى شرگفت   : به منصور گفتم: گوید محمدّ مى

اسرت و اسرما و دیگرر     علرى  جدّ او امیرالمرؤمنین . است  عبداللَّه وار  علم پیامبر

بخواندشران درخشران خواهرد شرد و اگرر برر روز        دعاهایى پیش اوست که اگر برر شرب  

تاریك نخواهد شد و اگر بر امروا  دریاهرا بخواندشران، برر جراى       و بخواندشان دیگر تیره

 .حرکت خواهند ایستاد خودبى

آنکه بالاخره وى را  خواند تا بدین سان منصور هراز چند گاه امام را به نزد خود فرا مى

 .با دادن زهر به شهادت رساند

 .تنها در برابر منصور نبود مواضع تابان و نورانى امام صادق

آنها بره دو   حضرت مشابه همین مواضع را با والیان منصور نیز داشت که از میان آن بلکه

 :کنیم نمونه زیر اشاره مى

فرزنردان فاطمره    اى: زیراد گفرت  . زیاد بن عبداللَّه برود نزد  یك بار امام صادق - 1

فضیلت شما بر مردمان چیست؟ تمام فاطمیون که درمجلس حضور داشتند از بیم جان خود 

 .لب از پاسخ فرو بستند
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نرداریم از خانردان    همانا از فضل ما بر مردم این است که ما دوسرت »: آنگاه امام فرمود

ر حالیکه کسى ازمردم نیست که دوست نداشرته باشرد از   دیگر جز خاندان خودمان باشیم د

 !«ما باشد

معلرى برن   »او بره فرمانرده نیروهرایش دسرتورداد     . داوود بن على، والى مدینه برود  - 2

. را اعردام کنرد   صرادق  یکى از سران برجسته شریعه و از یراران سرخنور امرام     «خنیس

به شهادت رسید، امام در حرالى کره    «معلى»ونفرمانده نیز فرمان والى را به اجرا گذاشت چ

دوسرت  : سوى والى بسیار خمشگین بود، رو به او کرد و فرمود نسبت به حکم صادر شده از

 !!چیزى را که از آنِ من بود گرفتى و مرا کشتى

دانى که مرد ممکن است درسوگ و عزاى فرزند خود آرام بنشیند، اماّ در مقابرل   آیا نمى

 .بودجنگ آرام نخواهد

 .نبوده است «معلى»والى عذر آورد که او قاتل مستقیم 

دستور داد گردنش .او به جُرم خود اعتراف کرد. حضرت نزد فرمانده نیرو رفت آنگاه آن

 .را بزنند

 .بود، گردن زد والى نیز او را به خاطر جُرمى که مرتکب شده



41 

 

  اخلاق پسنديده

  دانش ژرف و گسترده امام

حد و مرزى  که براى دانش امام صادق و یا هر کدام دیگر ازائمهدر توان ما نیست 

است آشکار از اتصال و ارتبراط آنران برا     قرار دهیم، زیرا معتقدیم که دانش ایشان تصویرى

 دهد که خداوند به آنها الهرام مرى   خداوند متعال و همین امر این باوررا در ضمیر ما جان مى

 .کند

دانریم مفراهیم    وانیم صفتى کلىّ براى دانش آنان پیدا کنیم چرا که مرامى ت همچنین ما نمى

توانرد تمرام دانرش و     معمولى که انسان در حیات روزمرّه خود با آنها سرر و کراردارد نمرى   

هرم، از  امام وپیامبر و برخرى از صرالحان م  زیرا  بینش و شناخت آنها را در خود جاى دهد،

 .توانا این نیرو را بدیشان ارزانى داشته استخداوندِ  نیرویى برخوردارند که

نمایرد   کند عمل مى مى این نیرو همچون یك دستگاه گیرنده که اموا  گوناگون را جذب

گیرد، مثل چشم واعصاب گوش که زیبرایى   مى و اطلاعات و معلومات را از جهان و هستى

 فرد سرخنگو را مرى   کند و بدین وسیله فرد اشیاء زیبا و حیات و صداى زندگان راضبط مى

 .شناسد

در آثرار مختلرف    شوم که دانش امام صادق محدود بدانچه گفته یرا بدانچره   باز متذکر مى

 چرون دانرش آن  . ترراز اینهاسرت   علمى از او بر جاى مانده، نیست بلکه گسرترده و وسریع  

چنان که ابر به دریا و نور بره خورشرید و عطرر     حضرت مستقیماً به موجودات مرتبط است

 .گلبه 

حضررت از جانررب خررداى آفریننررده دریررا و   چررا کرره افکاروگرایشررها و دانشررهاى آن 

پیرامبر و   پس وحى از آن خداست و در مرتبه بعرد از آن . خورشیدو شکوفا کننده گل است

 .الهام نیز چنین است ابتدا ازخداست و در انتها از امام. در سوّمین مرحله از آن امام
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قلبش آن را شناخته و  کننده آن است، همان حقیقتى است کهحقیقتى که زبان امام بازگو 

کرده و همان است که آفریننرده حقیقرت    اش آن را در برگرفته و جانش آن را لمس اندیشه

 .است حضرت دمیده آن را در جان آن

 پس از تمام این موارد، یك بعُد از دانش امام صادق وجود دارد که درحقیقت معجرزه آن 

 معجرزه امرام صرادق   . نیز قرآنش بود ود چنان که معجزه پیامبرش حضرت محسوب مى

دانست، ایرن بعُرد خرود بره تنهرایى شریعه        انسان را مى آن بود که وى تمام نیازمندیهاى

 .اى دنبال کند حضرت را در هر دوره دارد تامکتب فکرى آن جعفریه را وامى

آفراق گسرترده    ت برخى از زعما و اندیشرمندان را در براره  در اینجا سزاوار است اعترافا

را به مدح و ستایش از ایشران   حضرت، که حتىّ دشمنان دانش و جایگاه ارجمند علمى آن

 .وا داشته، نقل کنیم

 :گوید حضرت مى ابوحنیفه در باره آن

 .«تر از جعفر بن محمدّ ندیدم فقیه»

 :و نیز گفته است

 .«کسى است که دیدم ترین جعفر بن محمدّ فقیه»

صراحب ادبرى کامرل     در دیرن داراى دانشرى سرشرار و در حکمرت     امام صادقاو»

 .«است

 :گوید حضرت مى شهرستانى در باره آن

 :گوید ابن حجر هیثمى در باره آن امام مى

اند و آوازه او درتمام شرهرها پیچیرده    مردم از جعفر بن محمدّ الصادق علومى نقل کرده»

 .«اند یوایان بزرگ از او روایت نقل کردهو پش

 الاسرلامى، در براره آن   سید امیر على، نویسنده کتاب مختصرر تراریخ العررب و التمردن    

 :گوید حضرت مى
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این اشاره را از یاد نباید برد که کسى که زعیم این جنبش بود، یکى ازنوادگان علرى برن   »

فقهراى براز فکررى و    امردى بود با  وى .طالب موسوم به امام جعفر، ملقّب به صادق بود ابى

در واقع او بره عنروان   . ورزید به علوم عصرخویش بسیار اهتمام مى. خردى بس دوراندیش

 .شود گذارمدارس فلسفى در اسلام محسوب مى نخستین پایه

گرذاران   حضرت، تنها کسانى که بعداً به عنروان بنیران   آن در اجتماعات و جلسات علمى

منرد بره فلسرفه و     پژوهان علاقره  کردند بلکه دانش شدند، شرکت نمى مذاهب فقهى معرفى

 .«جستند از نقاط دوردست نیز در این جلسات شرکت مى فلاسفه

 :نویسد پروفسور هولمیادر، نویسنده انگلیسى، در این باره مى

گراه و   ارجمنردش تکیره   او در پیشرواى . جابر بن حیان، شاگرد و یار جعفر صادق بود»

. نیراز شرود   توانست از او برى  گاه نمى دید که هیچ و امین و فرد موجهى را مى یاور و رهبر

شیمى را از خرافاتى که از اسکندریه گریبرانگیر آن   جابر با راهنمایى استادش کوشید تا علم

شده بود، پیراسته ورهاسازد و البته در این راه تا حدّ فراوانى هم کامیراب شرد بردین سربب     

 «لاوازیره »و«بویلره »آوران این دانش در جهان امثال  کنار اسم دیگر نام جابر را در باید نام

 (12).«قرار داد... و

ه ومحردثان و قردما و بر    دهها و بلکه هزاران اعتراف دیگر از سوى نویسندگان مسرلمان 

ویژه معاصران آن امام در این باره موجود است تاآنجا که باید گفت جهان از فضل و دانرش  

 .حضرت، آکنده گشته است از حد آن گسترده و فزونسرشار و آگاهى 
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  بخيندگى و جوانمردى امام

روزى مفضل بن عمر به من و خواهرم برخوردکرد وما دربراره  : سعید بن بیان گوید - 1

: نزد مرا درنرگ کررد و آنگراه گفرت      مفضل ساعتى. میراثى مشغول گفتگو و مشاجره بودیم

. درهم میان ما سازش برقررار کررد   466یم و اوبا پرداخت ما به خانه او رفت. بیایید به خانه

وى این مبل  را از نزدخود پرداخت و آنگاه که از هر یك از مرا در مرورد طررف مقرابلش     

مرا فرمود کره   بدانید که این مبل  از مال من نبود بلکه ابو عبداللَّه الصادق: گرفت گفت وثیقه

آنان سازش برقرار کنم و از مرال   اع پرداختند میانهرگاه دو تن از یاران ما با یکدیگر به نز

 .بود این مبل  از مال ابو عبداللَّه. او فدیه دهم

نام قریره  )زیاد  ام که تو در عین شنیده: آمد و عرض کرد مردى نزد امام صادق - 2

 .شرح آن را بشنوم کنى که دوست دارم از زبان خودت کارى مى (امام صادق

 :فرمود امام

کنند تا مردم بیاینرد   رسد، دیوارها را خراب ام هر گاه که میوه مى آرى من دستور داده»

 .(12)ام که ظرفهائى بگذارند و بر هرظرف ده تن بنشینند و بخورند و فرمان داده

و براى هرر یرك از آنهرا یرك مرُدّ       (بخورند و) هر گاه ده تن خوردند ده تن دیگر بیایند

ام برراى همسرایگان ایرن زمرین از پیرمررد و       وهمچنین دسرتور داده .شود گذارده مىخرما 

مرزد   توانرد بیایرد، یرك مرُدّ وزن کننرد و چرون       وبیمار و کودك و هر کس که نمرى  پیرزن

کارگران و وکلا را پرداخت کرردم باقیمانرده را بره مدینره آورده آن را برسراکنان بیروت و       

 دینار باقى مرى  466کنم و پس ازاین براى من  سیم مىمستحقان، بر حسب استحقاقشان، تق

 .باشد دینارمى 4666ماند حال آنکه غلهّ این زمین 

از محصولات این زمرین را دروجروه خیریره     916 این بیان نشانگر آن است که امام

 .است داشته از آن را براى خود برمى 116کرده و تنها  مصرف مى
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را عرادت برر    ابوعبداللَّره : کند از یاران برجسته آن امام نقل مىهشام بن سالم یکى  - 2

گرفرت کره    اى برمرى  کیسه گذشت شد و پاسى از شب مى این بود که چون هوا تاریك مى

 .در آن گوشت و نان و پول بود

رفت و محتویات کیسه را برین   افکند و به سوى نیازمندان مدینه مى مى آن را بر گردنش

 .شناختند در حالى که هیچ یك از آنها حضرتش را نمى کرد تقسیم مى آنان

و نران و پرول    حضرت از دنیا رفت و نیازمندان دیدند که از پخش گوشرت  همین که آن

 (14).است شبانه خبرى نیست، دریافتند آن مرد ابو عبداللَّه الصادق بوده

 :گوید مى هیا  بسطامى در باره بخشندگى امام صادق - 4

 (11).ماند نمى اش چیزى باقى کرد که براى خانواده عبداللَّه آن قدر انفاق مىابو 

. در میان مکهّ و مدینه باابوعبداللَّه همراه برودم : گوید مصادف، دربان امام صادق، مى - 1

 .به مردى که در زیر یك درخت نشسته بودبرخوردیم

مرا بره   . سم که اوتشرنه باشرد  تر من مى. راه خود را به طرف این مرد کو کن: امام فرمود

 امرام . اسرت و مرویى بلنرد دارد    دیدیم کره او مسریحى  . طرف آن مرد راه خود را کو کردیم

فررود آى و  : امرام بره مرن فرمرود    . آرى: داد آیا تشنه هستى؟ مرد پاسرخ : از او پرسید

 بره آن . موسیرابش کردم و مجدداً سروار شردیم وبره راه افترادی     پس من آمدم. سیرابش کن

: فرمرود ! کنرى؟  آن مرد مسیحى بود آیا براى یك مسریحى کرار مرى   : کردم حضرت عرض

 .اگردر چنین حالتى باشند، بله

اشرجع  . امام صادق در آن روزى که اشجع سلمى، شاعر ملهم، نزد وى آمدبیمار برود  - 6

گرو برراى   از بیماریم بگرذر، ب : حضرت به اوفرمود. در کنار امام نشست و از احوالش پرسید

 اى؟ چه آمده

 

 



46 

 :شاعر گفت

 ألبسررررررك اللَّرررررره منرررررره العافیرررررره  

  
(16)فررى نومررك المعترررى وفررى ارقررك     

 

  

 یخررررر  مررررن جسررررمك السررررقام کمررررا

  
(17)اخرررر  ذل السرررؤال مرررن عنقرررك    

 

  

 اى غلام چقدر نزد توست؟: پس امام فرمود

 .همه را به اشجع بده: ایشان فرمودند. چهار صدتا: غلامش گفت

کیسره پرولى   -یکى از راویران مرورد اعتمرادش     -وسیله ابو جعفر خشعمى امام به  - 7

ایرن راز را  : ابروجعفر فرمرود   براى یکى از پسر عموهایش که از بنى هاشم بود فرستاد و به

 .نزد خود نگهدار

خدا کسى را کره ایرن   : هاشمى رسید و پول را به وى داد، او گفت چون ابو جعفر نزد آن

فرستد و ماترا سرال    هر ساله وى چنین مبلغى براى ما مى! کو دهدپول رافرستاده جزاى نی

با وجود فراوانرى مرالش   ) امام صادق(امّا جعفر . گذارنیم آینده زندگى خود را با آن مى

 .رساند حتىّ یك درهم به من نمى

حسرن برن علرى     حضرت فرا رسید، فرمود هفتاد دینار به پسر عمرویش  چون وفات آن

 :حضرت پرسید کسى از آن. ندافطس بده

 !بخشى؟ مى آیا به مردى که با تی  بر تو حمله برد تا شما را به قتل رساند مال

 :امام در پاسخ او فرمود

 :اید واى بر شما مگر نخوانده»

ن يوُصَلَ وَيََشَْوْنَ رَبذهُمْ وَيَََافوُنَ 
َ
ُ بِهِ أ مَرَ اللَّذ

َ
ينَ يصَِلوُنَ مَا أ ِ  .(18) سُوءَالْْسَِابِ وَالِذ

کوشرند و از پروردگارشران و ازبردى     کسانى که به پیوند آنچره خداونرد فرمروده مرى    »

 «.ترسند حساب مى
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همانا خداوند بهشت را آفرید و خوشبویش ساخت وبوى آن را معطّرگردانید تا از هرزار  

یشران خرود قطرع    وکسانى کره برا خو   سال راه به مشام رسد، اماّ این بو را نه افراد عاق شده

 (19).«اند،استشمام نخواهند کرد رابطه کرده
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  شكيبايى و مهربانى امام صادق

رفرت و   نمازش مى شنید به جایگاه حضرت هرگاه از کسى ناسزا و دشنامى مى آن - 1

گریست واز خداوند براى کسرى کره دشرنام     داد و فراوان مى رکوع و سجود بسیار انجام مى

 .کرد آمرزش مى لبوناسزایش گفته بود، ط

کرد و بره   برقرار مى دهنده از خویشان نزدیکش بود، با دادن پول با وى رابطه اگر دشنام

دارم خداونرد بدانرد کره مرن      دوسرت  مرن : فرمود افزود و مى الطاف و نیکیهاى خویش مى

جویم پیش از آنکره از   و به سوى آنان شتاب مى آورم گردنم را در برابر خویشانم فرود مى

 .نیازى جویند بىمن 

ات چره   وسرینه  چه روح بزرگى داشرتى ! راستى تو چه بزرگ و شکیبا بودىه سرورم ب

 !گشاده و خلُق و خویت چه نیکو بود

او روانره شرد و    امام در پرى . زمانى گذشت و نیامد. غلامش را در پى کارى فرستاد - 2

کنرار غرلام نشسرت و    آمد و در  حضرت آن. اى خفته است ناگهان او را یافت که در گوشه

این چه کارى است ! فلانى: شروع به باد زدنش کرد همین که غلام بیدارشد امام به او فرمود

 .خوابى روز و شب مى

اگر این داستان کوچك را به وضع اجتمراعى  !! شب از آن تو باد و روز سهم ماست از تو

اینکره خطرایى از آنران    شد و به مجررد   مانند حیوانات رفتار مى آن روزگارى که با بردگان

شدند، اضافه کنیم بره ابعراد کمرال والاى انسرانیّت درقلرب       باد کتك گرفته مى زد به سرمى

 .حضرت پى خواهیم برد بزرگ آن

حضرت، غلام عجمى خود را در پى حراجتى بیررون فرسرتادچون غرلام      روزى آن - 2

بره زبران عربرى سرخن     توانست  بازگشت نتوانست خوب به امام پاسخ گوید، زیرا کاملاًنمى

مطابق رسم معمول زمان خویش، برروى فریراد کنرد و     به جاى آنکه بگوید، امام صادق
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او را از خود براند،قلب غلام را تسکین داد ونگرانى و اضطراب آن را آرام بخشرید چررا کره    

 .وى گفت، تو زبانت در مانده است اماّ قلبت درمانده نیست به

 :آنگاه افزود

 .«از ایمان است (ناتوانى زبان نه قلب)رم و پاکدامنى و ناتوانى آز»

جاى پلکران از   حضرت خانواده خویش را از اینکه براى رسیدن به پشت بام، به آن - 4

 دید یکى از کنیزانش کره بچره آن   و روزى وارد خانه شد. نردبان استفاده کنند منع کرده بود

همین که چشم . و کودك هم در آغوش اوست است کرد بالاى نردبان حضرت را بزرگ مى

 .و زانوانش به لرزه درآمد و کودك از دستش فروافتاد و مرد! کنیز به امام افتادترسید

چرون علرّت را    سیمایش دگرگونه شد و به جایگراه خرویش بازگشرت    امام صادق

اینکره چرون برر کنیرز     بلکه از  من نه از مرگ بچه سیمایم دگرگونه شد: جویا شدند، فرمود

آن کنیزك ترسان و هراسران را دیرد بره وى     وارد شدم از من بسیار ترسید، هنگامى که امام

 !!براى خدا آزادى تو براى خدا آزادى، تو: فرمود

چگونه به خاطر تررس   کنید که آیا درخشش نور انسانیّت را در سیماى امام مشاهده مى

مّا ازمرگ فرزنرد کوچرك خرویش احسراس     شود، ا اش دگرگون مى یك کنیز رنگ چهره

 !کند اضطراب و اندوه نمى

کردند،خوابیردن در مسرجد    برخى از حاجیانى که میان مکهّ و مدینه رفت و آمد مى - 1

یرك برار یکرى از آنران     . دادنرد  مى را بر کرایه کردن محلىّ براى خواب، ترجیح النبى

 .گزارد نمازمىخفته بود و امام صادق در کنارش 

شرناختش شرد و    که نمى ناگهان متعرّض امام. چون مرد بیدار شد کیسه پولش را نیافت

 !تو کیسه پول مرا دزدیدى: حضرت گفت به آن

 چقدر پول در آن بود؟: امام از او پرسید

 هزار دینار: مرد پاسخ داد
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 .امام او را به منزل خویش برد و هزار دینار به وى داد

بنرابراین  . از چندى کیسه پول خود را که در آن هزار دینار بودپیدا کررد  مرد رفت و پس

حضررت آورد، امرّا ایشران از     پولى را که از امام گرفته بود، با پوزش و عذر بسریار نرزدآن  

که از دستانم بیررون آمرد دیگرر بره سروى مرن        چیزى: گرفتن پول خوددارى کرد و فرمود

 !بازنگردد

او جعفرر برن   : این مرد کیست؟ بره اوگفتنرد  : و از مردم پرسیدمرد از نزد امام خار  شد 

 (26)!رفتارى داشته باشد چنین کسى نا گزیر باید چنین: مرد گفت. محمدّ است
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  پايدارى و درستكارى

 .«اسماعیل»را فرزندى بود به نام  امام جعفر بن محمدالصادق - 1

ومکارم گشت ترا   بزرگ شد مجمع فضایلچون . حضرت بود ترین فرزند آن وى بزرگ

چرون  . وپیشواى مردمان خواهد برود  رفت او پس از پدرش جانشین وى آنجا که گمان مى

امام براى درگذشرت او بیررون نرفرت    . وى را امان نداد اسماعیل در نبوغ کمال یافت، مرگ

اترین اش فراخوانرد و بهتررین و گروار    آیین خراك سرپارى بره خانره     بلکه یارانش را براى

 .خوراکها رابراى ایشان فراهم ساخت

اش پرپرر   اى که در بهارزنردگانى  رفته حضرت در باره اندوهش بر جوانِ از دست از آن

 :ایشان در پاسخ فرمود شده بود بى آنکه از حیاتش کامى بردارد، سؤال کردند،

همانرا ترو   : اسرت  آمرده  (یعنى پیامبر)اید در باره اصدق الصادقین  چه کنم که خود دیده»

 .«میرند میرى و اینان نیز قطعاً مى مى

امام فرزند دیگرى داشت که گاه در برخى از خیابانهاى مدینره باچرالاکى وچرابکى     - 2

این پسرر مانرد و بره همرین سربب       اى در گلوى روزى لقمه. کرد پیشاپیش امام حرکت مى

ترابى   ن بره نالره و برى   بر او گریست، امرّا زبرا   امام. روى چشمان امام صادق جان داد روبه

 :نگشود و تنها جنازه فرزندش رامخاطب قرار داد و فرمود

 .«اگر تو گرفته شدى من ماندم و اگر تو مبتلا گشتى من سالم ماندم»

کرد و آنان را سوگندداد که دسرت از   سپس به زنانى که بانگ و فریاد سرداده بودند روى

 .داد و فریاد بردارند

 :امگاهش بردوفرمودآنگاه فرزندش را به آر

 خرویش نمرى   کشد و مرا برراى او جرز برر محبرّت      پیراسته باد آنکه فرزندان ما را مى»

 .«افزاییم
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 :و پس از به خاك سپردن او نیز فرمود

را که بپسرندیم از   ما قومى هستیم که درباره هر کسى که او را دوست داشته باشیم آنچه»

کند،وچنانچه او در باره کسى که ما دوسرتش   کنیم واو نیز به ما عطا مى خدا درخواست مى

 .«داریم چیزى را بپسندد که به نمرما نا خوشایند است ما به آن امر راضى هستیم
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  نىرش انسانى امام

از نگرش اسلام به انسرانیّت درسراختها و مفراهیم     در واقع نگرش انسانى امام صادق

. درباره این بعُد از زندگى امام بپرردازم  به تفصیل خواهم من نمى. گیرد گوناگون آن مایه مى

ام، امرّا برراى    خصو  را موکول به فرصرتهاى دیگرر کررده    چرا که مباح  تفصیلى در این

هراى سرترگ در    امام به انسانیّت و ار  نهادن به حقوق آن که صرخره  آنکه از شدت عشق

پررده   افتنرد،  ه سرجده مرى  آورند و ستارگان و درختان در برابررش بر   برابرآن سر فرود مى

 .برداریم

 :کنیم چند نمونه کوچك از این موارد را ذکر مى

آماده شو ترا برراى   :به حاجب و غلام خویش، مصادف، هزار دینار داد و به او گفت - 1

مصرادف، وسرایل سرفر را    . کارى تجارى به مصر روى، زیرا تعداد خرانواده مرن زیاداسرت   

 .ر رفتآورد و با بازرگانان به مص فراهم

آمرده ایشران از    چون نزدیك شهر رسید، کاروانى تجارى در بیرون شهر به استقبال آنان

آن کاروان در باره وضعیّت کالایى که با خود آورده بودندسؤال کردند که آیا در مصر چنرین  

 کالایى هست یا نه؟

ر آنگراه سروگند خوردنرد و قررا    . چنین کرالایى در مصرر نیسرت   : دادند کاروانیان پاسخ

آنران بعرد   . (یعنى سود را مضاعف قراردهند) دادبستند که از هر دینار یك دینار سود بگیرند

 .برگشتند از فروش اجناس خود پول خود را گرفتند و به مدینه

دو کیسه در دست داشت کره در هرکیسره یرك هرزار     . رفت مصادف نزد ابو عبداللَّه

: امرام پرسرید  . واین یکى سود است این کیسه سرمایهفدایت شوم : او عرض کرد.. دینار بود

 کالا چه کردید؟ این سود، بسیار است مگر شما با این
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حضررت برا شرنیدن     آن: مصادف داستان تجارت خرود را برراى امرام صرادق بازگفرت     

 :حرفهاى مصادف فرمود

بره آنران   خرود را   اید که کرالاى  آیا بر قومى از مسلمانان سوگند یاد کرده! سبحان اللَّه»

 !؟«بگیرید فروشید مگر آنکه در ازاى هر دینار، یك دینار سود نمى

ومرا نیرازى بره سرود      این سرمایه من است»: آنگاه یکى از دو کیسه را برداشت و فرمود

 .«نداریم

 .(21)«روزى حلال است چکاچك شمشیرها آسانتر از یافتن! اى مصادف»: سپس فرمود

روزى او برغلامش خشم گرفرت  . شد از او جدا نمى گاه امام دوستى داشت که هیچ - 2

 !!زناکار کجایى اى پسر زنِ: و زبان به ناسزا گشود وگفت

: اش زد و گفرت  پیشرانى  چون ابو عبداللَّه این سخن شرنید، دسرتش را برالا آورد و بره    

 .دیدم من تورا خوددار و پرهیزکار مى! زنى؟ آیا به مادرش تهمت مى! سبحان اللَّه

 آیرا نمرى  : پاسرخ داد  حضرت. فدایت شوم مادر این غلام کنیزى مشرك است :مرد گفت

 دانى که هر امّتى را نکاحى است؟

حضررت   نعل آن دوال. کردند اى را تشییع مى امام همراه با برخى از یارانش جنازه - 2

 آورد ترا بره امرام بدهرد، امرّا آن      در این هنگام مردى دوال نعل خود را پیش. پاره شده بود

دارکه صاحب مصیبت به شکیبایى بر آن سرزاوارتر   آن را براى خودت نگاه: ضرت فرمودح

 .است

مردم مدینه دچارگرانى و قحطى شردند  : حضرت نقل کرده است یکى از اصحاب آن - 4

نیرز   ابرو عبداللرّه  . خوردند آمیختندو مى آن چنان که حتىّ توانگران گندم را با جو مى

حضررت بره    آن. و اوّل سال آن را تهیه کررده برود   داشت که برایش کافى بودطعامى خوب 

زیررا مرا   . براى ما جو بخر و با این طعام بیرامیز یرا آن را بفرروش   :یکى از غلامانش فرمود

 !!نداریم که خود غذاى گوارا بخوریم و مردم غذاى ناگوار خوش
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خرود برود، وارد    داللَّه که در باغیکى دیگر از یاران امام نقل کرده است که بر ابو عب - 1

 گرفته بود ومشغول کار برود و مرى   او در حالى که پیراهنى بر تن داشت، بیلى به دست. شدم

کنم با آنکه کسانى را دارم که ایرن کارهرا را    کار مى من در برخى از قسمتهاى زمینم: فرمود

 .لال هستماست که خداوند بداند من در پى روزى ح این براى آن. انجام دهند
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  عبادت و طاعت امام صادق

ویژگى را با صرفت   را به کار و کوشش متصف ساخته این هر کس جعفر بن محمدّ

اینرك برخرى ازسرخنانى را کره در ایرن براره از       . زهد و طاعرت وى مقررون کررده اسرت    

 :کنیم مى شخصیتهاى مختلف نقل شده است، بیان

: خصلت خرار  نبرود   جعفر از یکى از این سه»: گوید پیشواى مذهب مالکى، مى. مالك

 (22).«کرد مى داشت و یا قرآن تلاوت خواند یا روزه مى یا نماز مى

 :و نیز گفته است

انسانى از نمرر علرم و    هیچ چشم و هیچ گوشى ندید و نشنید و بر قلبى خطور نکرد که»

ابرو الفرتح اربلرى وزیرر      (22).«باشد عبادت و پرهیزکارى برتر از جعفر بن محمدّالصادق

 :گوید

جعفر بن محمدّ، نفس شریف خرود را وقرف عبرادت کررده و آن را برطاعرت و زهرد       »

 .«ساخته بود واداشته بود و خود را به دعا وتهجد و نماز و تعبد مشغول

 کند که ابو عبداللَّره الصرادق را درمسرجد النبرى     حضرت روایت مى یکى از معاصران آن

حضرت به درازا انجامید برا خرودم    آن نشستم و چون دیدم سجده. به حال سجده دیدم 

به گفتن ذکر سبحان ربرى  . به گفتن تسبیح مشغول شوم گفتم که تا وقتى امام در سجده است

 .و اتوب الیه پرداختم و بحمده استغفر ربى

 (24).از سجده برداشت امام سر سیصد و شصت و چند بار این ذکر را گفته بودم که

پوشرید و   مرى  اش اى بر روى جامره  کرد و حلهّ اوجبهّ خشن و کوتاهى از پشم دربرمى

 (21).پوشیم و حلهّ رابراى شما ما جبهّ پشمین را براى خدا مى: فرمود مى

تن کرده و  اش به دیدند که پیراهنى درشت بافت و خشن در زیرجامه حضرت را مى آن

 .پیراهنى درشت بافت دربرکرده است ن پوشیده و روى آن هماى پشمی روى آن جبهّ
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کررد، امرّا    پاك مرى  خورانید و خود گوشتها را با دست خویش به میهمانانش گوشت مى

 (26).خوراك ماست، خوراك پیامبران این: فرمود خوراك خودش سرکه و زیتون بود و مى
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 پرتويى از بلاغت آن بزرگوار

. انرد  روایت شرده   احادی  بلیغى است که از زبان امام صادقکتابهاى دینى آکنده از 

 منردان مرى   کنیم و از علاقره  دعوت مى اینك شما را به مطالعه برخى از این سخنان جاوید

نوشته علامه فقید شیخ  «أشعه من بلاغة الامام الصادق»خواهیم براى اطلاع بیشتر به کتاب

 .واعمى مراجعه فرمایند عبدالرسول

 :به منصور خلیفه عبّاسى اندرز داد و فرمود امام صادق»

داربراش اگرر    بر تو باد حلم که اساس علم است و در پیشگاه عوامرل قردرت خویشرتن   

هرآنچه را که بر آن قدرت دارى به انجام رسانى مثل کسى خرواهى بودکره خشرم خرود را     

گردد، بردان کره    با قهر و غلبه درپى نام مىکند و یا  نشاند یا کینه خود را درمان مى فرومى

متصف گردى جز عردل نیسرت و حرالتى     تو اگر مستحقى را مجازات کنى نهایت آنچه بدان

 .شود برتر از حالتى است که موجب صبر مى شود بسى که موجب شکر و سپاس مى

 :منصور گفت

 .«پند دادى نیکو گفتى سخن را در کمال ایجاز و کوتاهى بیان کردى»

 :فرماید مى مام در یکى از اندرزهاى خود به فرزند بزرگوار خویش امام کاظما

در حقّ هر کس که از تو خواهان خیر است، خوبى کن کره اگرر اواهرل خیرر     ! فرزندم»

اگرر کسرى از   . هسرتى  اى و اگر هم او اهل خیر نباشد تو اهل آن جا کردهه باشد تو کارى ب

چپت رفت و زبان به پوزش گشود،  پس به طرفطرف راستت در آمد و ناسزایت گفت و س

 .«عذرش را بپذیر

: را دیردارکردم بره او گفرتم    الصادق بن الصادق جعفر بن محمرّد : سفیان ثورى گوید

 !اى فرزند رسول خدا مرا اندرز فرماى
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دروغگو را مروت، پادشاهان را برادر، حسود راراحت و برد خلُرق را   ! اى سفیان: فرمود

 .سرورى نیست

 !اى فرزند رسول خدا مرا بیفزاى: عرض کردم: سفیان گوید

خداوند بر ترو   به خداوند اعتماد کن تا مؤمن شوى و به آنچه! اى سفیان: او به من فرمود

همسایگى کن ترا مسُرلم    ات خوش بخشش کرده خرسند باش تا توانگر گردى و با همسایه

آموزد و در کرار خرود برا     به توگناهکارى مىشوى و با فاجر همراه و هم صحبت مشو که 

 (27).مشورت کن ترسند، کسانى که از خداوند عزّ و جل مى
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 پاورقی ها

هجررى   86برخى از محقّقان مى گویند در خصو  تاریخ ولادت امام صادق نزدیکترین تاریخ صرواب سرال    .1

 .ذکر کرده اند 77و  82ر سالهاى در این باره دو روایت دیگر نیز هست که تاریخ ولادت وى را د. است

ابن عقده زیدى نام راویانى را که از حضرت صادق روایت نقل کرده اند، جمرع آورى کررده کره شرمار آنران       .2

 .امّا ابن قضائرى با استدلال بر نمر ابن عقده بر این شمار افزوده است. چهار هزار تن است

 .199،   2حلیة الاولیاء،    .2

، اعراب این عبارت را وقتى که مى خواهند چیزى بگویند که از مرردم پنهران بمانرد، بره     "ماناتان المجالس أ .4

 )مؤلف.. کار مى برند

 .76الاحتجا ،    .1

سلیمان، عامل منصرور برکوفره، ابرن ابرى العوجراء را بره       ": علّامه ممفّر در کتاب الامام الصادق مى نویسد که .6

 ".خاطر الحاد و زندقه اش کشت

اشاره به این نکته است که رؤیت خداوند محال است، زیرا خدا جسم نیست کره چشرم آن را بیننرد و محراط      .7

نیست که فکر بدان احاطه یابد در تعریف نمى گنجد بلکه برتر از تمام اینهاست و قدرت خدا هر چند کره شرامل   

 !و فراگیر است امّا اگر چیزى قبول مکان نکند چگونه مى تواند یافت شود؟

ها که سفاح و منصور هم جزو آنان بودند با این مررد کره شایسرتگیهاى فرراوانش او را نرامزد       غالب هاشمی .8

تمام ایرن حرواد  در   . رهبرى کرده بود و نزدیکانش تماماً او را بر این مقصود یارى مى کردند، دست بیعت دادند

 )مؤلف.. انجام پذیرفت "ابواء"محلى میان مکّه و مدینه موسم به

 .16سوره حدید، آیه  .9

 .97 - 99سوره اعراف، آیه  .16

 .22 - 46سوره نجم، آیه  .11

این اعترافات و دهها نمونه دیگر از آنها را مى توانید در کتاب الامام الصرادق نوشرته اسرتاد الردخیل، فصرل       .12

 .بخوانید 86 - 111امام در چشم بزرگان و دانشمندان،   

 .12،   2والمذاهب اصربعه،   الامام الصادق  .12

 .81محمّد ابو زهره،    -الامام الصادق  .14

 .28،    4الامام الصادق والمذاهب اصربعه،    .11

 !خداوند در خواب و بى خوابى ات، جامه سلامت بر تو بپوشاند .16
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